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و شرّ است« »ادبيات پيكار خير
ـ بانو نويسنده امريكايي( )ايريس مردوك

م ميترااين كتاب را به همسرا

)مهرزمان عسكري(

 كنمبا عشقي سرشار هديه مي

و مهرباني سال بردباري45كه نزديك به اشهايها

راي پيوندهاي زندگي مشتركهمه  امان

.حراست كرده است

:ام عميق از فرزندنو با سپاس

 دكتر آتوسا مهدوي

و بزرگمهر مهدوي-آنتيگونه  آناهيتا

و معنوبه خاطر حمايت ي آنانمالي

 در چاپ اين كتاب
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امبراي دختر نازنين
 دكتر آتوسا مهدوي

 به مناسبت سفر كوتاه او به سوئد

و آينهآينه  دار آمديوار

)1(

..چه سالياني گذشت.. آه

..سالياني گذشتيداز چه

ـ سپاس بر بخت  ياريهاو اكنون

ـ بازگشتيد.. كه به فرجام ..بازگشتي

 هرچند نه بر آن گريزگاه

 بلكه از جغرافياي پناه خود

.به جغرافياي اين پناه

)2(

و آينهآينه  دار وار آمدي

 هاي زندگاني خودي دورهبا همه

و آن سه نازنينان ديگر

و هم آينه  خود بودي
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وك  آنان.. ودكي شيرين خود بودي

ي آن سالهاآينه

 كه همواره نو بودند

و خرامان بود و زمان خندان

 رفتو بي القاي گذر مي

*

ـ بهار پي در پيِ اتان  با بهار شما

و همههمه ماي خزاني تابستانها  هاي

 آمدندكه لاجرم مي

 باز بهاران بودند

و گام درگام شما

و آسوده مي  تندرففارغ

 چنانكه اكنونهم

مابه زمستان دوگانه ي

و فصل عمر  فصل سال

..باز بهار آوردي

*

 شما بالان بوديد

ـ بخود بالنده و ما

ي نويدهاي روشن بوديدمعارضههمواره حضور بي

 هاي تازه به تازهبه شكفتن

 كه آن جغرافيا.. دريغا.. اما
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 همواره آرزوانگيز گريز بود

*

ـ روزي آمد و ناآگاهانو نيز  كه ناگاهان

 هاي گمشدهاز اعماق گورستان

 هزاران ارواح سرگردان برخاستند

را» يوم الموعود«دو مواعي

ـ از فراز گلدسته و منارهتوگو هاها

..و.. تلاوت كردند

*

و مژدهو آن ـ آن وجدها  انگيزهاي جنونگاه

 آن هيجانات عنان گسيخته

..و.. سررسيدند

و معابرو خيابان  ها

و آمد بيم و فروخورده شدندگذر پر رفت و اميدهاي كهنه  ها

و ناشدنهاو انديشه ..هاي سالخوردِ شدنها

*

 هاي خوب بودروزهاي كوتاه تفأل

بدو ..شگونهاي

 ترين روز يك فرجامتا كوتاه

و شيرين فرا رسيديتنها يك فرجام خواستن

و طول فلات كه تنها .. همانبا قامتي به عرض

و زميني بود  آن قيامت راستين
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و طالع» امكانيس«آن رستاخيز ميعاد و طلوعپيشگوي *!بيننگر

 آن نوشخواران لطيفه سراي خندان مرگ

!ي ديداردمان سرخ وعدهدر آن سپيده

*

 ناگاه..آه..و

 آن ماهها.. آن ماه

و آن ساليان سنگين گام

و بدقدم  بديمن

 اي شدندـسنهخفاشان كور وگر

ي گستردههاي تيرهبا بال

و اميدهاي تناور  در هجوم بر آرزوها

 هاي نورسِ رو به رساييو در هجوم بر اجساد آزادي

..كه ديگر جان داده بودند

*

 از آن پس، ديگر

و اضطراب بود  روزهاي انتظار

هاها از مدرسهتا بچه

..ها برگردندبه خانه

*

 هاي خالي بودنيمكتاز آن پس، ديگر روزهاي

..هادر اين رديف يا آن رديف كلاس

و خطر كردن اعلام سكوت
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و تصادف را ..ـ

و فرخنده  در برابر يك نگاه مساعد

ـ حضور دبير خوب

!آگاهانه در را به شتاب فرو بنددكه دل

*

!امنازنينان.. آه

 چگونه سرنوشت مردمان

ـ به دست دو آونگ احتمالات  ناگهان

 شدندميپرتاب

و آونگ مساعد

و روند و چه دير آيند كنُد  چه

..و چه پردرنگ بود

*

ـ اكنون و خوشا ما

 كه تو دوباره به خانه بازگشتي

و همچون آن تولدهاي خجسته

 خود را ارمغان سفر كردي

*

 هرچند كه باز

و سوي ضرورت خود رفتي  به سمت

.ها برجاي ماندو دلتنگي
و پنجم ژانويه  سارغربتـ 2004بيست
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 من هنوز از باور اين فاجعه دورم«
1»هايقينيمن چه مهجورم در اين برج يقينِ بي

بيو حنجره زلزله بم  آوازي

 خواهم آن را باور كنمنمي! نه

..هاي تلخ بسازمخواهم باز واژهنمي

 خواهم ترانه پردازممي

..خواهم چغانه بنوازممي

 ...اما

 توانستمكاش مي

*

ميك و ارغواني سخن گويمتوانستم از آن شمعدانياش  هاي سرخ

 كه هر بهار

و حياط خانهدر پيرامن حوض ميها  كردندها، چه خوش جلوه

و شكوفايي مكررو با خود حضور فرح و طراوت بخش تازگي

 زندگي را

و اراده  بخش طبيعتي جوانيبه همراه مهر

ميوارد خانه  كردندها
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*

 اهم اين بلاي سخت عظيم را باور كنمخونمي! نه

 هاي تلخ بنويسمواژهراو آن

 خواهم ترانه بسازممي

 خواهم چغانه بنوازممي

 ...اما

 توانستمكاش مي

 هاي سفيد سخن گويمتوانستم از آن ياسو كاش مي

و ديوار باغ و خانهآويخته بر دار هاها

 آن لبخندان روشن هستي

ي عشق بودهافزايشان رايحكه بوي جان

و نويد تداوم حيات

*

 ها بر لبان استهمه تاول.. اكنون.. اما

..هاي فروخورده در كامو ندبه

 بر پيشانيشدهو ابروان گره

..هاهاي رسوب كرده در پلكو اشك

و خنجرهاي فرورفته در دل

تلَ  هاي برجاي ماندهو پاهاي فرومانده در

و گل و سنگ  از آوارهاي خونين خاك

بيدر و و جوهاي نوميدانه ..حاصل جست

ـ اكنون، آوازي در گلويم نيست  آري



16

*

و ماهها بود  كاش هنوز همان روزها

و سبزه ميكه از كوير سوزان ميان بندر  گذشتمواران

توو از سينه ـ به سوي  هاي برآمده مشرف بر آن به سوي بم

 رفتمدر حلقوم دهها تونل پيچاپيچ فرو مي

2شدممي» جبال بارز«ي وارهاي كوهانو وارد بلنديه

ميو هنگام كه به شيب  افتادمهاي تند رو به سوي تو

بمديگر مي ـ  دانستم آن جاست

 در انتهاي فرودم

و استوار  پابرجا

بچون طعنه ناي هزاران ساله  هاي حيات آدمياماندگارير

 چون تمثيل استواري هزاران ساله

بيدر برابر همه ..مان تاريخ فلاتاي صدمات

*

ـ آن جا، در آن پهندشت سوزان كويري  آري

 كه همواره بادهاي سرگردان تاريخ

ـ وفادار  چون يك سگ پير هار

مينمدر پيرا ميات و  غردچمد

و غبار راه دراز ابريشم و گرد و كوران شن

و برآمده ي اوستهمان دم پيچان

*

ـ ميهر بار آري مآمددر همان حال كه فرود
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و بانگ ساربانان  دراي شتران

 شنيدمو هياهوي كاروانيان را مي

و دشوار شرق  كه از راههاي دراز

 دمان يا شامگاهان اميد رسيدندر سپيده

 هاي بلند نخلاز ميان صف

 آيندبه سوي تو مي

 با نفسي آسوده از بوي نان گرم

و شيرين و طعم آب تازه

و تصور آسودن

تونهاي خنك كاروادر حجره ..سراهاي درون حصارهاي امن

 دانستند تو آن جاييچرا كه مي

ـ چنان كه من نيز

و شبي خسته اتُراق در پايان راهي دراز  با همان شوقِ

..در دامانِ تو

*

..اكنون تو نيستي..و

و مرا نيز آن زهره نيست

3كه از فراز كوهان عظيم آن لوكِ بلند قامت بگذرم

و سب  واران قد كشيدهزهكه ميان تو

س بيوو در يك و ستشوقي پاهاي افسرده

 زارانهاي اندوهگين مشرف بر سبزهبر پشته

و گردن بي و درايزو در آن سوي سر ستينگ
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و حيران و غمگسار  فرو افتاده

توهاي خوندر ميان ويرانه ..اندود

*

 ديگر مرا آن زهره نيست.. نه

 پس تو نيز بودي.. كه اگر بود

و تمام و اگر بودي به اشتياق تام

 آمدمبه سوي تو مي

 ايستادمو بر چكاد آن كوهان بلند مي

و خندان شعر و هزاران بادبادك رنگين

و رقصان ترانههزاران پروانه ي رنگين

 بر آسمان خالي از ابرهاي سوگ تو

تهُي از تراكُم آههاي سينه  سوزو

 دادمپرواز مي

*

!دريغا بم

ب تودريغا ر آن هزاران قربانيان ساكن در

 كه چشمان گرم خواب شيرين بامداديشان

 قهار هيولايي از دهشت زهره دراي هراي

بيبه حدقه و خونهايِ  پلكِ پر از خاك

مبدل شد
 سارغربتـ 2004ژانويه
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:پانويس

 نقل اين قلم» شكوه با سنگ«ي بلندي مندرج در كتابِـ اين دو مصراع از مرثيه1

.شده است

من» جبال بارز«ـ كوه بلند2 و وي سبزهقهطكه ميان شهر جيرفت واران از غرب

و هر بار كه از آن عبور مي كردم مانند كوهان شتر به شهر بم از شرق واقع شده

.آمدنظرم مي

مي: لوكـ3 .گويندبه شتر باربر
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پوانَ به شيرين عبادي  دو

:پيش درآمد

!جب بيجاست اين مطلب در اين دفترع: اگر گويند

بي: پاسخشود كِلكعجب  اختيار اين

و شر ز خير !در آشفتن

)1(

ـ اگر يك نمره بايد داد شيرين عبادي را،

 چه خواهي داد؟

ـ دو نمره در دو قطب دور از هم

:حق ايشان است

ـ خوش منظر و برق ز زرق  نخست يك بيستِ گنده پر

و صد من زرستاره بار و  جوق به سيم

ـ براي چه؟

 داني؟ـ نمي

 بينينمي.. تو آن كت دامن رعنا

 چشم آراست؟و رنگ است بيني چه خوشنمي
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و فكر بيني چه خوشنمي  افزاست؟.. طرح است

و تيك و پيك، به هر لرزش با هر گام تيك  شيك

 نوايي، گو، عين ساعت فرداست

 صدايش تا بخواهي باز

و خوش آوازبه گوش هوش، خوش لحن !است

*

 ست؟ـ بر او، آن بيست، به صدق دل، پس ارزاني

ـ بلي، آري

!بايد بر آن افزودولي، گو، بيستي ديگر، مي

و دامن خود طنزي طناز است !كه آن هم، چون كت

 اسير اسبقي را در نظر آور به يك تشبيه

و بست و قفل  كه از زنجير

..اش همه باز استدستان

*

مي،پسـ بگو  خواهي دهي يك بيست؟ چيست، كه آن را هم

ميـ نمي !گويم چه نادانيداني؟ به پوزش باز

 اش را؟نديدي گيسوان

 هاستكه يك انشاء سرشار از فصاحت

و در افشاء سانسوري طولاني

..هاستهر تاراش طومار حكايت

 گوييـ پس اينگونه كه مي

 يف آن موهاصتصوير يا تو
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و بنم  ايشِ زيباشيعني آن آرايش

 همچون پرچم است، آيا؟

!ـ آري، آري، پرچم يك فتح شايان است

 نديدي كه، عين تار ابريشم

و لرزان است  چه لغزان است

ـ پس، اينگونه كه توگويي

 چنان ماند كه آن گيسو

 خندان است.. از يك فخر

*

:سؤال ديگري دارمـ

 اگر توصيف آن را با صفاتي چند بشماريم

ن آريم؟چه وصفي بر زبا

..ـ چه وصفي؟ هيچ

:ست تا گوييمفقط كافي

!ها بربند از آن مويديده! خدا را

و مذاب اشكه با آن جلوت جذاب

!زد رو دست عياران

و دل ـ هم يغماي دين  چه

قتَّال ايمان است ..و هم

او!ـ پس آقا  صد تا بيست هم بر

و ارزان است ..هنوز ارزان

ـ آري .. گفتيگُلهچ.. بلي آري..ـ بلي
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)2(

..اما.. ولي .. اما.. ولي

و صد افسوس  بايد گفت.. با صد آه

و رخشان و انشاء بس رخشنده  خلاف جلوه آن ديكته

 نمايان شد بر آن دفتر يا ديوان.. اي ناگاهصفر گنده

و چون؟ـ چه مي  گويي؟ چرا

و چون كه او يك گاف گنده داد ـ چرا

..ي آساندر يك ديكته

و كجا آخر؟ـ  چگونه

..ـ نشنيدي؟ در پاسخ به آن پرسش

ـ كدوم پرسش؟ موضوع چيست؟

ـ همان پرسش كه آن ناگاه، همسان نگاه تيزبينان شد

!اشـ خب، چه بوده آن؟ بگو با من تفصيل

آنـ بي ـ 2:پرسيد» سي ان اني«تفصيل

و گويي داشتم با برخي ايراني،«  گفت

ـ شما يعنيكه ايشان: گويند اين مردممي

 نخستين بانوي ايران،: كه هم اكنون

و سوي اصلاحات آن ويران  كه رو دارد به سمت

و لغزانبا اين گام  يا لرزان.. هاي كوته

برد ره را رو به سوي منظري يا منزلي شايان :نخواهد

..ـ به آبادان
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 پس يك پرسش ديگر

»!الان دارم: اگر رخصت فرمايي

*

ـ گرچه  از ملائك، ليكشيرين جان

ي نيروي جادويي،وارههمچون آفريده

و شادان استكه و ديدار خندان است د رهر مجمع

و رقصان است  تا آن جا كه پنداري دست افشان

!بدان پرسش، اكنون، ناگهان شد كودكي حيران

لجو و ُسر تكاني دادغد ،..

:پرسيد» سي ان اني«و آن

:نظرتان آيا چيست«

»آيا بهتر نيست؟..شندمِو نسترِيِ

و راهـ مي ـ نمايشتينگ  هاي اعراضيپيمايي

ـ يعني اعتراضات جمعي در خيابانتعرض هاها

و هاي: كه هي! آي و !هاي

! را از اين گستر دگر برچيناتبساط

كن! دگر بس كن !دگر بس

كن! رهامان كن !رهامان

»؟..مضاميني از اينگونه؟ هان؟ آري

ـ اعتراض  اتي از اين گونهـ آري

 تازدكه گويي سخت بر شالوده مي

ـ كه تغييرات بنيادي مي و چون !خواهدچرا
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، جمعاً اينها بود؟»سي ان اني«ـ پس مقصود آن

، آري .ـ آري ..اينها بود.. بود.

*

ـ خب؟ بعدش چه؟

كه..ـ بعدش؟ آه  ..!وكه.. پناهان بر

برهه ي باريككه در آن

 هامان چشمكه هر دو گوش

 هامان گوشو هر دو چشم

ر ـ كه گو يك كاسهأيبه ي پر زهر نوشييديمالعين نيوشيديم

و هم ديديم ـ نيوشيديم  باري

 ها در آن جا نيستكه آن خانم خانم

و بي  معنا، يكه خوردكسي آن جاست كه از آن پرسش بيجا

ح و حالي كه بسا و با يك غيظ گونه لحن  اكيگره بر ابروان تابيد

ـ كه ،»!اي آقاچه پرسي،! چه گويي«: از پرخاشي پنهاني

و و نه برداشت :پس فرمود بسي روراست.. او نه بگذاشت

نه« نه! اغتشاش؟ !نه! اغتشاش

»..ره به جايي آن نخواهد برد
*
)3(

آه.. سخن كوتاه ..با صد

ـ بدينگونه عابدوار ـ آن مسمانام 3شيرين عبادي

پر از كرُيك پيمانه ،..آب ناب



26

 از يك چاله يا حوضي پنهانيِ ايماني

!ريخت.. روي پاها

پِلشت راه ـ  پيمانيو بدينگونه

ز ژرفا را،  رو به سوي يك دگرگوني

!طهارت كرد

*

ـ از اين بابت، تفسيري نداري تو؟

..دانمنمي.. چه تفسيري؟ نتوانم!ـ نه

 شايد او خسته؟ شايد او مسحور؟

ب  يمي پنهاني؟يا محصور در

ز بوي عط دلاز دهان پر اشآويز ايمانر

 پراكنداش،كه در هر لحظه، در هر جا، مي

و ناگاهان  ناخودآگاهان

 لفظي ناخوشبو يا بد بو صادر كرد

 كه همواره از دهان دودو تَش افشان اژدرهاك واراني

و ناپال  همچون موشك

ميدر خيابان ..شدها شليك

جنب و جنبان راو هر و جنبش  ده

.كردبه خاكستر بدل مي

ـ و چون  چرا

 خواهان مردم در معابرحقهاي طولاني كه از آرايش صف

ميقلب قدرت ..لرزيدشان بدخواهانه
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*

ـ در آن فرصت برهه ـ در آن ـ آن جا و كنون

 او كه بانوي بانوهاش ناميدند

ي هر نوع تعارف يا هر تكريمتوانستي برون از حيطهمي

 اي از اين لقب گرددي بايستهتا شايسته

ز ملحوظات اعطاي نوبلبال  پروازي فراسوتر

 ها بنددبر شانه

 با صعود از ارتفاع موجبات جايزه

..ـ هرچه

ـ بالاتر فرود آيدروي قله  اي ديگر

م ـ گو، ـهايي زيرينرتبتولو  تر از آن آخرين قله

را» ان انيسي«هاي دگر در راستاي پرسش تا افق

..رهنمون گردد

پرِي خوب پريِ خوبتاشود اعطاء آنگه يك  تر بر آن

اودز ..ست مردمان سرزمين

*

پرِي گفتي  يعني يك پاداش؟!ـ

مهِر ماندگاري ثبت ـ آري پاداشي به

م لاكهبه ر ماندگاري

مهر ..به لاك ماندگاري

ـ صد افسوس !ليك

ـ شايدبال ايمان  اش نتواند
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 ديگر را، در كنار خود پذيرا شد؟بالي

)4(

ـ باواژگونه كار و او

 آنكه خود داند يا خواهدـ بسا بي

 به تعبير دمونستراسيون

سنت ديرين آغازين جنبش هااين

 با آن مبارك لفظ شاهانه

تبَركُ يافته ـ شيخانهيا 6تر با لفظ قديسانه

ـ از اجراي يك حق بدوي يا بدي هيمردم را تلويحاً

ـ اكيداً منع فرمودند !مهربانانه

*

ـ انگار آن پري خوب و شگفت اينكه

 كه گويا بهمن ناكام

 پيمايي طولانيدر يك راه

راساقط،ز زهدان زمان

!بالكل از خاطر، بزدودند

 سارـ غربت2004ژانويه
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:پانويس
ـ رنجيد: واژهايي است با چند معنياز جمله:ـ آشفتن1 ـ به هيجان آمدن ن

ـ آزرده شدن  آزردن

اِني2 ويزيون سي اِن اِن است كه با شيرين عبادي گر تلهمقصود مصاحبه:ـ سي اِن

.ي مفصلي داشتمصاحبه

ـ توضيح لازم3 مسما ، اما در قياس»ناميده شده«: گرچه معني آن واضح است:ـ

مسمايي دارد«: با اصطلاح متداول از»!چه اسم با هاي ويژگي، آن را به برخي

و كُنشِي،اخلاقي،  مي.. منشِي، رفتاري، فكري و شيرين. دهنديك شخص ربط

و عبادتعباردي هم كه بانوي مؤمنه هاي اعتقادي گر، نام متناسبي با ويژگيايست

.و عبادي خود دارد

پري4 مي:ـ جا، در قياس با جميل شود، اما در اينعموماً به زن زيباروي گفته

و صاحب بودن يا  جمال، آن عبارت نظر به كمال دارد، يعني آراستگي معنوي

و اخلاقيات پسنديده .صفات خوب

ـ با كسره5 پرِي پـ اي به زبان فرانسه كه در واژه. پاداش، جايزه:ي حرف

و بيش گويا گويا به تبعيت از تدريس اين زبان، آن هم هاي پيشنسل تر از پيش

.در مدارس متداول بود

ا6 و اساس، ساخت دستگاههاي استبداد در كشور: غتشاشـ اين واژه در اصل

راهماست در برابر كردن آن با نمايش و در كاربرد، هاي سياسي چون پيمايي

و ترس در ميان مردم است تا بهانه و غرض ايجاد توهم ي سركوب تظاهرات

و توجيه عمل سركوبحركت  لازم در اين جا اين اشاره. هاي اعتراضي باشد

هاي قضاييه بود صانعي، كه در رأس قوه.. يا حجت.. است كه سالها پيش، آيت

ـ اظهار داشتند كه هرگونهاي يا يك سخندر مصاحبه ـ يادم نيست راني

، پخش اعلاميه، تحصن، اعتصاب،)ميتينگ(پيمايي يا تجمع تظاهرات اعم از راه

و ن. اكيداً ممنوع است..و .. اعتصاب غذا و ها مال دورهمايشاين ي انقلاب بود

و مجازات مي و مرتكبين تعقيب به(شوند حالا ضدانقلاب است و نقل از حافظه

)مضمون
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 ميزبانحضوراي در خطابهـ لوسيا

مياخرام  آيين خرامان

 ات نيستاز سياهي باك

 نشينيكنار هر پنجره مي

و چون مهتاب،

ميبر لُجه *كشيهاي تاريكي دامن

و چون مشعلي خاموش ناشدني

.تازيبر انجماد شمال مي

*

 ات مبارك استمقدم

!اي خواهر مهر

!اي روشناي مهرآيين

!هاي گرماي بانوي لبخنده

*

و تاز غولان يخ  پوش شمالدر آغاز تاخت

 در آستانه هجوم اهرمن ظلمت

توطُمأنينه ي خاطر
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 بخشست اطمينانچون تبسمي

و سيا ميكه بر دل سرما  تراودهي به يكسان

يخآن سان كه از هر پاره ي

ـ چون گدازان شمعي

و روشنايي جان افروز مي ..چكدگرما

*

!لوسيا .. آه

ـ يا چه ديگر؟

ـ در حيرت !ات بخوانم ام كه تو را به كدام نامراستي را

 هايي كه از اين همه فرشتگان سپيدجامهو چه نام

*پوشيا رواقيان رنگين

نـ  ابستوهخندان لب

ميتددر ذهنم !شونداعي

*

 تو را به كدام نام بخوانم؟! هان

ـ مگر فرق مي ..كنداما

و صبورياي منشور بلورين همه !ي اين تصاوير مهر

!ي خنداني هزار چهرهاي آيينه

 اين كيست؟ اين چيست؟

و در ميان ـ .ـ .. پيشانيكه در زير ابروان تو

راسانهدو چشم غمخوار اف  اي مسيح

 اين سان نشانده است؟
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*

ـ ـ نوه اينك من، از جانب پانتهآري ـآ ي كوچولوي خود

 هاي كوچك ديگرمو به نام هزاران نوه

ـ در سرزمين كه در سرزمين شگفتي ش» آليس«ها نددزاده

 انديا از اكناف واقصاي جهان به آن كوچيده

از..و هم به نام اين خويشاوندان  سر اضطراركه

ـ زميناز سراسر خانه ي بزرگ

و مهر گرد آمده  انددر اين سراي دوستي

و نيايش تو را  ثنا

گنُگ و امـ با اين زبانِ الكن

!كه لوسيا: جز اين چه توانم گفت

 شهري،ساز آرمانگمان در چنين نيمهتو بي

 آلوداَش گريزانكه خورشيد از آسمان بغض

 بامداداناش از همانو شب ديرپاي

و برزخي آدميان و بوري  رو در روي حيرت

و خلوت ابديت فاتحانه شانه مي و تيرگي ،..سايدبه سكوت

 اش هر از گاهيو غولان مخوف

و مغارهاز صخره يخها و مرموزهاي  اندود

و مهيب خويش بيرون آرند  سر عضيم

 اي؟،زدني، يا از روي شيطنت كودكانهـ براي دم

يخگاه هوايو آن راهاي فراخچالهاي ريه انبوه  اشان

ميـ بيرحمانه به عرصه  كنندهاي حيات، فوت
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و هوايي، ـ در چنين حال  باري

ـ انبارهگمان تو خورشيدوارهبي  اي از آفتاباي

ي خود نهان داريي مادرانهدر سينه

..سوزدكه از ژرفاي درون مي

و روشناي شفقت  وگرنه اين گرماي مهر

بياين ايمن و تيمار عاشقانهي  دريغ

 اش از كجاست؟نيروي

*

)2(

ـ با بيان ساده و سپاسدلانهو من ي اين خطابه ستايش

 هاي نيايشگراتاينك خيره بر دست

 سراتي نوازشگر نور بر گردِو آن هاله

خنُياگر ونوس  در حاليكه از ساغر سرود دختران

اتنوسان در دست ساقيان پيرامون

ناباده ميي :نوشمب

زمهريربه نهيب ناگهاني غبطه خرُمي در دل و  اي بر اين مهر

ي ضيمرام در يك لحظهاي نابخود كه از نهانخانهغبطه

و و اعجاب بر اينهمه آباداني، فراخي تو گويي بر بال تيز پر تحسين

 بركات

و بستاناز فراز خاطره ي فراموش ناشدني هزاران باغ

و گاه وير انگاه آبادان

 كه اختياراش با من نيست
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ر هاي آن سامانام را به سوي همهيدهمو خيال

و پيرارينبسامانيناو  هاي پارين

و امروزين، مي :كشاندديروزين

ـ لوسيا  اي من به نهيب چنين غبطه! آري

دلا ميز سر بيخودي و به ذوق كودكانهخوش كهدارم :اي

مشود آيا اينمي.. آه  خرامديگونه كه او

و مهري عريان ؛..ـ با تشخص

ـ با فخري اينسان ملكوتي

عدِن را بگشايدمي  رود تا درهاي باغهاي

*

و آرزوستمي.. آه  دانم كه اين همان پژواك سرگردان انديشه

و بينش زمانه مادر ارتفاعات بلند دانش ..ي

 تو اينك! اي خواهر مهر! اي قديس.. اما

برها گريبا اين از دوزخ :اي، بازگويپختگان آسيمه سر هنوز تاول !

 شوندكه درهاي عدن كي باز مي

 ها آب، سيب، گندمو انسان

و صلح را و گرماي عشق، دوستي

 به تساوي

 شوند؟كي همباز مي

)3(

!اي ميزبان هميشه خندان
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ـ از سرزمين سپيده.. من امدمان خونين آمدهكه از شرق

پ و امانيو نه به مهماني بل به  ناه

؛..ي قرنترين حادثهـ از پس شرمگينانه

 اينك با رؤيت تو

امي عمر خويشتن خويش را برانگيختهرؤياي همه

 ترينكه به دردمندانه

ي آدمي برآيدترين آوايي كه از حنجرهبه آرزومندانه

!لوچيا..آه: با تو بازگو كنم كه

!اگر بتوان دنيا را در يك كاسه ريخت

 اي زلال بدل كردبتوان جهان را به خنكاي جادويي قطرهاگر

لببراي همه و عطشاني !هاي سوخته

!لوسيا .. اگر بتوان

 سارـ غربت1987دسامبر
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)به صالح عزيزام(
 شرنگين يادنامه
 ترين كشتار گروهي زندانيان سياسياز شرمگينانه

 در ايران

ـ با او  به او

)يك(

 با خود تو،

ك  دام داريسر

ز كه انتظار داري  ياري

1اي نه زين ديارينه اهل غريبه

دياريهرچند نشان از همه 2ي

 خوش رقص بر آن دار

3كه خوش دياري

)دو(

 با او

ـ به كدامين  به كدام او
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ي ايننه وابسته

 يا دگر آيين

!اي لحظه فرابين

و درنگي !تأمل

 گل بود همه را نام

 هريك به رنگي

)سه(

 خواهي

 بيابي

 آن يار غيابي

و نه صد بود و نه ده بود  ياري كه نه يك بود

..كه هزاران..و نه ده صد

ي هريككه از قامت افراخته

4افراخته شد قامت هر دار

 چو آن ناصر منصور

 چو منصور تكرار

 سارـ غربت1988نوامبر
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:زيرنويس

ـ دي ياري1 ، خانهيك ديار، شهر، محله:ـ دياري

دياري2  كسي، شخصي، فردي، يك نفر، نفري:ـ

پيدايي، ديده: پيدا، عيان، در تداول مردم مازندران: دي ياري از ديار:ـ دياري3

 شوي، نموداري، آشكاريمي

آن يار كز او بود سر دار«:ـ امداد از اين بيت حافظ در اشاره به منصور حلاج4

»كردميجرمش اين بود كه اسرار هويدا/بلند

ـ يعني*  سال پس از نوشتن اين قطعه، در كتاب خاطرات13ـ14سالها بعد

و انسانزندان شهرنوش پارسي و نويسندهپور، بانوي فرزانه اي گرانمايه، گراي

همه...«: خواندم تس{ي اينها، با شخصيت، كردن حقير، خردركوب، شكنجه،

و  و اعدام بانان در معلوم شد كه قامت زندان}..و ... تجاوز به حريم انسانيت

)نقل به مضمون(» ...هاستتر از قامت زندانيآخر كار به مراتب كوتاه
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و مهربان امبه دوست عزيز
 جواد مفرد

 در گلوگاه پرخراش زمانه فرياد اسطوره

!اسب سفيد استخر لايتناهي

*آت گولي

بردبارت  با بال سپيد باستاني

 مندبر آن بلنداي برو

 سبلان يا سهند

اتي آخرينشيهه

!طنين كي خواهد افكند

*

!ديناسب سفيد خرم

!رويش رؤيايي زمين

 رؤياي بازخوان

و باران و ابر  در رگ باد
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 رؤياي مدام رويان

 سنگي دوران هايدر بيشه

رابال  هاي سپيدات

!از آن تالاب سهمگين بركن

راآن شيهه ي آخرين

دردر دل دشت ! افكنهاي خاموش

*

 آنك بابك

 بابك

 بابكانآنك

 نه يك تن

و هزاران  هزار

 در تمامي قرارگاههاي فصول

..نشاندر تمامي گذرگاههاي خون

*

 اش نيستدو چشم

 اش نيستدو دست

 اش نيستدو پاي

 هايش گلگون استاما گونه

ي پرخون استاين همان اراده

و زمان جاري استكه در رگ  هاي زمين

*
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 گوش ام همهچشماناينك

 هايم همه چشمو گوش

هامحاق در بندبندِ نفرت

هاو دادخواهي

..و آن كهنه كهنه خشم

 سارـ غربت1991دوازدهم نوامبر
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ي جنايات جنگ جباران در خليجيادواره

 شيون شور خليج

)1(

 اي در سوگ آب نشسته؟كجا پرنده

غمقاي در غرقابه كجا پرنده  ير

و عفنسالهغُـ در  هاي غليظ

ز تن شسته؟  جان

)2(

مناين چه دلشوره.. آه  ايست با

و پرواز؟  براي پريدن

ايگويي پرنده

 دهد آواز كه؟از ساحلي سياه مي

 اين بار نه با زخم كاري يك تير

و قير  كه در تلاطم آزمند گنداب نفت

 بالهاش شكسته

:ها همگونيا اگر نه حادثه
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د امواج كابوسي سياهدر بندبن

..هم بستهبِ

)3(

 پرنده.. آوخ پرنده

 تنديس مظلوم سواحل قيرگون سوگ

 سارـ غربت1991هيجدهم نوامبر
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 بانگ اهورايي

 اگر هزار هزار بار

 به هر لحظه

 بالبا هزار هزار سوار سيه

 هاي شهر بتازنددر كوچه

ـ به قصد كُشتن هر ذره روشني كه بجاست

ب و و بازباز  از

و ديوار اين سراي  بر در

هاصورت

 از خيال روز

 بياويزم

 سارـ غربت1992دوم ژانويه
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 آذرخش پنهان

)1(

 اي باريكاينك تيغه

 از شكاف ميان دو پرده

 به شكل عصاي نور

 در دست سراي كور

)2(

 هاي كور افق جستندر زاويه

 تا مباد ظلمت را انباره شدن

كوو انباره ر ظلمت را شكافتني

 تا مباد سنگپاره شدن

..در رهگذار ريگزار مضرس

و سوم ژانويه  سارـ غربت1992بيست
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 مرد پر صلابت شرقي

و بدينسان، بيرون گود

ز گود نخستين  يا در گودي بيرون

 مرد پر صلابت شرقي

 بوي نرم مذكر غربي بخود گرفت

و در جوارح جان

و عو و پي حسيات  اطفو در رگ

 سوري يا كه گل سرخ» خداپسند«با محو عطر

،»محمدي«ـ يعني

و اقاقي بخود گرفت ..خوي لطيف انواع ياس

*

!آفرين مرد پر صلابت شرقي

 سارـ غربت1992بيستم ژانويه
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 چهار نماز عشق

)1(

 تا درياها

 از رشك تبخير نشوند

 گويماز دستهاي تو سخن نمي

نهي آنگاه كه با واژه

 اندبيگانه

)2(

هاتا كرانه

 به غبطه واپس ننشينند

اتخواني دو قايق پلكاز غزل

 در ساحل عريان عشق

 گويمسخن نمي

 آنگاه كه به دست موجهاي نيرومند

و نشاط و غرقه در نشأت رادو سرنشين مست  اش
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و با خود مي  برند

 آورندمي

ـ با پرتاب پارو

امو دستهاي نابخويش كه من

و آنسو  به اينسو

)3(

 تا جنگل از خشم

 خاكستر بر سر نپاشد

 از رقص باغ هيجانهايت

 گويمسخن نمي

 آنگاه كه در خوشگواران

يِ جانور عشقگيربهفاز

و كمال  در دو جوش جمال

ميبر بلندترين شاخه  خورداش تاب

و مغرور  دلير

 بخت خوش*آن آله

امكه من

)4(

 هاي جهانلرينتا هنرمندترين با

 صورتك نوميدي بر رخسار خويش نپوشند
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و و موزون و تاب نرم  از پيچ

و موهايتگرانهشتپرس و گردن ي سر

 گويمسخن نمي

زيآنگاه كه آويخته بر اين تلاطم شورانگ

 شودبا او مست مي

 شودمدهوش مي

 شوددر او گم مي

 شودمحو مي

و  بي تاب

ميپ  شودرتاب

و  فروكشيده

ميپ  شودرتاب

ي خوش وقتآن كاواليه

امكه من

 سارـ غربت1992 فوريه4

 عقاب:آله*
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 به ياد نيماي بزرگ
اوگرددر سال  خاموشي تن

اتتابش پنجره

و خلجان رانتواني غم  ات

 كرد» ناوي«همه

»سوي مغروق درياي گران«

 نتواني نيز

 دل خود را

 همه دريا كرد

 نتواند بود

 ترا نايي» ناقوس«زنگ

..به صلابت

تو» غوغاي درون«و به ژرفاي

را»يخفته«..تا  سنگي دوران

 همه آوا كرد

»مهتاب«نتواند

 چون چراغي شد

 كه گذر از همه رود
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 كه گذر از همه سيل

 كه گذر از همه ويراني را

»آبادان«رو به آن

»بيابان هلاك«در

ـ ـ كه گو در كميني ابديست

.يني بر پا كردپل روئ

ـ به اعجاز قلم  نه

ـ مي  دانمنتوان اين همه را

ميليك مي ـ  بينمبينم

 نگذاري هرگز

را»شب«غول گول

 آرايدكه مدام چهره مي

 زايدكه مدام گول نو مي

 زايدغول نو مي

راتابش پنجره  ات

 همه يغما كرد

دي ماه  1992ـ ژانويه 1370شانزدهم
 سار غربت

و* و عبارت در داخل گيومه كاربرد نيماست در اشعارش، جز هر غوغاي«اژه

در اندرون من خسته دل ندانم«: كه مستفاد از اين بيتِ حافظ است» درون

و در غوغاست/كيست و او در فغان .»كه من خموشم
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و تعليقدر بي  زماني

هان هنگام كه چراغابد

 پا در هوا واندروا

 سختدر هجوم بادهاي موسمي

 هاي شكستهاز پنجره

 شوندآونگ مي

 ميز بزرگ كار ما

ي سايه روشن استعرصه

آو واژه نها بر

گنُگ  همه نقوشي

*

و پر درنگ ـ با زماني چنين لنگ  آن گاه

و  مفهوم

و  فهم

و  تفاهم

 تفهيم

ميبي  شوندرنگ
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*

ـ پس و پستسپس  مانده نورهاي حقير

تراز كهنه رخنه ك خورده از قديمهاي سقف

 هاي زشتبا جلوه

غبُاران عهد عاددر جامه  هاي چرك

»پادشاه داد«يا

 ...شوندنيرنگ مي

 سارـ غربت1992چهارم آپريل
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امبه دختر نازنين
 آنتيگونه

*دلداريهاي غريبانه

)1(

ايلالايي واره

!گريه نكن! كودك دلبندم! گريه نكن

 شايد روزي بيايد

ها فاصلهكه

 به بلندي دستهاي كوچك تو باشند

!گريه نكن!امگريه نكن نازنين

 شايد روزي بيايد

 كه جدايي

و آسانپله  اي باشد كوتاه

 به ارتفاع يك پا

!گريه نكن! گريه نكن جان دلم
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 شايد روزي بيايد

 كه دوري

 انداز نگاهي بيش نباشدتا چشم

!گريه نكن! گريه نكن فرزندم

 زي بيايد كه تنهاييشايد رو

 وسعت ميان دو سكو باشد

دردر دو سوي آستانه ي يك

ـ بي  تابيو بيقراري

 چشمان انتظار

 كه نه به كوچه

 بل به سرسراي خانه

 نظر دوخته

!گريه نكن! ديگر گريه نكن! عزيز جان.. آه

 به سيلاب اشكت

!ايدلم را از جاي كنده

 با انبوه انبوه ابر اندوه

!اي را آكندهچشمانم

)2(

ايغمانم را بلكه چاره
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راچشمه  ساران شور دلتنگي

 كاش

 اژدهايي بسازم

هابا واژه

 تا ميان پلكهايم

هاميان مژه

..لانه كند

راگونهقوچان قارچ ي دلتنگي

 كاش

 پلنگي بسازمغول

 با كلمات

 كه در قلبم

و مرتع  ميان آغل

..اي يلانه كنديله

 سارـ غربت1992فوريهم يازده

اين قطعه از يك الهام تلخ مايه گرفته كه در شرحي در بخش*

.آيدپانويس كتاب مي
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 به يوسف جاهدي
غم من دوست عزيز  خوار مردمانو

 هاي نمونهگلبوته

بي«: گفت بي! حاصلچه !حاصلچه

و نشنيديم  بسيار گفتند

 كه رنج آبياري باغي را

ه  موار بايد كردچرا بر خويشتن

»رويد؟هاي كاغذي نميكه از آن جز گل

*

كيِ؟ شاعري«: گفتم  كجا؟

 نگارييا انديشه

ـ انديشهيا انديشه  پردازيورزي

 كارييا انديشه

 باغكار گاهي گشايد

 هاي نقش بر خاطري انگارهكه به سرمستي ستوه آور وسوسه

 هاي نمونه نكارد؟گلبوته

*

:ي تلخي گفتبه خنده

ـ ماليخولياي طراحي زيباترين الگوها«  آري
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 هاي نمايشگاهيبر اندام تنديس

و كوژدر  برابر نگاههاي مات فالج

 ها در قوالب گوناگونترين كفشجنون نمايش ظريف

..در برابر نگاههاي مات پاهاي چنبري

»..ـ آري

*

 اش گفتن؟توانستمدر پاسخ چه مي

..و سكوت.. تنها آهي

*

..خسته بود

 سربازي پير

 تفنگي كهنه بر اين شانه

 اي خالي بر كمرو فانوسقه

 اي تهي بر آن دوشو كولباره

*

.پا پس نكشيده بود.. خود

ميمدام غبار از عينك فرسوده زدوداش

شدو به راه دراز روياروي خود خيره مي

اشكه در فواصل هر فرسنگ

 ديداحتمال كمينگاهي خونين مي

..نو نبردي سهمگي
و ششم فوريه  سارـ غربت1996بيست
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 اين قطعه ياد ديدار
و همسر نازنين او را  با دكتر حيدري عزيز

 كندهمواره تداعي مي

 جدال

پرسه  اي به رنگ هميشه غروب قطبدر

 خورشيد را

 اي ديدمناگهان در جام پنجره

لَتِ آن  وقتي كه يك

 به تصادف حركت دستي

 بازاي تا همخواني با زاويه

 فضاي عظيم گذار گشت

*

ي آتشو جام ديگر نه جام كه كوره

امو در برابر خيرگي چشم

ي آتش كه درياي نور بودديگر نه كوره

*

ـ باز ناگهان، آن دست پنهانلحظه  اي بعد

ـ كه مرا نيز هم  زمانپنجره را بست

 ام بيرون كشيدهاي مشرقياز آينه خانه

م كردهاي قطب رهايو در سردخانه
 سارـ غربت1992پانزدهم مارس
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امبه مردمان بلاكش وطن

 گونه سرايي يك مضمونسه

)1(

 در غرقاب صرافت

عدر بي رصصرافتي يك

و ميترا  من

 توي دنج آشپزخانه نشسته

و فراغت مي  نوشيمچاي

و نادرهدر ميانه ي وقتي چنين ناب

 گردد به سوي پنجرهبه غفلتي نگاهم برمي

وكه  برگشتن همان

..غلطيدن در اعماق چندشي سربي همان

و هم لُخت و سكوت فضايي هم لَخت  بهت

 هاي درختانآويخته تا ميان شاخه

 حتا تا سطح كبود چمن
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 كندي گامهاي مارس

و طرحهاي سادهجامهحتا بي تناي با رنگها  اي بر

، مشابهتي بي  مرزنگاهم در خلأ

 چنان درغلطيده

آ  مدنشكه به بالا

و ثباتي نيست  او را اتكاء

 انداز را نيزچشم

 با آن همخواني شگرفش

 به نگاهم التفاتي نيست

و تا از غرقاب سربي غليظ بيرونش كشد

 او را دست نجاتي نيست

)2(

 عصر محال

 آونگ كند فضاي لُخت

.در روبروي من

 در كنج دنج خانه نشستن

.شد آرزوي من
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رفاي به حادثهاز حادثه تناي

و خوي من .شد خلق

ي هشياريدر اضطرار پرسه

 چشمي به سمت خويش نمودن

.چشمي به سمت لَختي بيرون

ـ آنجا كه موج سرب نگاهش

.آيد به سوي من

 آنكه از او باشمبي

ز من باشدبي  آنكه

 او نيز ساكن است

و كوي من  در خانه

)3(

و ذهن  همانندي عين

 همخواني فضاي ساحت بيرون

ت درونبا ساح

 گريه برانگيزد

..ـ با آن صراحت بس متقن

كنُد  آونگ گر چه

 لختانگيش هم، فراتر از تصور هر حركت
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 اما، با مارش مطمئن گامهاي مارس

ـ اگر بود

 يشد تفاوتيش با من بودم

 اندازآن ديدگان سربي چشم

ـ ميشد عنايتيش با من بود  آري

 هاي آبي آبيبا لحظه

روبا لحظه شنهاي روشن

 اش نيستآخر چندان فاصله

 در شيشه نيز شن نه شناور

.آوناما ماسيده آن نگاههاي سربي بي

 آخر آنجاست

و طراوتها  اندام محو چه طرحها، رنگها، صوتها

ـ آنجاست  آري

 در پشت مارش نه مطمئن گامهاي مارس

 هرچند گويي بسته به صد بند(

و تعليقبر تخته بند بي )زماني

 اما شايد،

اوش  ايد باشد تعبيه در گامهاي

 خوانفردايي پيش پرده



64

و هلهله  هاي سخت مطنطنهمراه با سازها

.... 

*

ـ آنگاه شايد تفاوتيم با خود بود  آري

و نه لَخت  آنجا فضا اگر نه لُخت بود

 سارـ غربت1992مارس
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 گريز نگاه از سكوي غليظِ تنگ

 از اين گوشه

 اي از سوناي بخاردر زاويه

 اي پيداستي بلند پنجرهباريكه

 والميده در آغوش فراخناي روشني بيرون

*

و تاريكنشسته  ام در مهي مبهم

 در ميان مخروطي تنگ، بلند

و باريك  بسته

*

 هاي مكدر با قاب شيشهيدربا

و مكرردبا  وايري هر يك در ديگري محاط

 با كف داغ موزائيك

و سقوط  معبر احتمال لغزيدن

ميكه لاج و آهسته كنُد  رويرم بر آن

بيبا فشفشه  درنگ بخار متراكمي

 كه چون در آن زياد بماني
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و ديدار  ناگزير از ديدن

زِ ياد درماني و نيز

*

ـ ديرمانده ايو من

ايي در خود فروماندهدر خود خميده

 تر از عرياني غربت خويشعريان

گرِد غليظ تاردر گوشه مهِ  اي از سكوي

 چرخش سر، گاهبا نيم

را.. نگاه

 كنم به سوي گياهدنبال مي

و گياه با كششي نوميد، در پشت پنجره

ي يك سوكـ اسير ديرپاي سايه

ي پنجرهخود را بالاكشيده از باريكه

مياشنگاه  كشد سر

و  بر فضاي رستن

..رستن بيرون

 1992 آوريل 26
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 ام آناهيتابه دختر نازنين
 ريارو منصور شه

 هاي جنگل ويدينگشوزمزمه

)1(

 راه ساعتي بيش نيست

ميكلوخ  كنندها رفتن را دشوار

 ترين كلوخو سنگين

 همان نخستين گام

*

زمخت طبايعو كلوخ و ومدهاي موذي

و ناشناسو كلوخ مدام روينده  هاي

 اندو بسي كلوخ كه تاريك

*

 خواهدتنها عصاي همتي مي

 هاي دوپاو اتحاد عراده

پايا امداد اراده  هاي هر

 براي پرتاب يك جانانه تيپا
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)2(

 ام شودو تا مگر آيين

:با ترنم اين سرود

 اگر گرم گردد اگر سرد

 به ايشان نخواهم بها كرد

 اگر برف آيد اگر باد

 به ايشان نخواهم بها داد

 اگر سنگ باران يا سنگ رويان شود راه

ز سينه نيارم يكي آه

و هم اگر راه ه گرددتيرهم تار

مضاعف ..چراغ

 بر آن چيره گردد

 سارـ غربت1992هفتم ژوئن
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 ام بزرگمهر مهدويبه پسر محبوب

)هاي ساده غربتدانايي(

 چون زنگ پايان انتظار

 اكنون اين

 از جمله معتبرترين دانش من است

 كه در كيف پستچي

 براي يك خبر خوش

 هميشه يك نشيمن كوچك هست

*

 مانند آگاه شدن از شدن صبح

هابا شنيدن هياهوي گنجشك

 دانيكه بي انديشه مي

و سبك سپيده  دمانسوار بر سبد حصيري

اتي اطاقدر فضاي پشت پنجره

و شاداب  تازه

 خورندتاب مي

*
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 يا مانند آگاه شدن از ورود بهار

 هاي آبدار بلورهاي رقصانچك بوسهبا شنيدن چك

 پيك نسيمبر لبان پرغرور

..گذريبه هنگام كه از پارك مي

)2(

ـ در كيف پستچي  آري

 براي يك خبر خوش

 هميشه يك نشيمن كوچك هست

 شنويو تو صداي آمدن او را هر صبح مي

»پاولوف«دنگ ساعت نخست با دنگ

 هايتعقربه» ذوق«هاي در نقطه

ي كوچكتق شاد بازو بسته شدن دريچهسپس با تق

 آپارتمان خوددر كمرگاه در

ـ چون زنگ پايان انتظار

ي غربتدر حاليكه در رختخواب كهنه

 خواب استاتتو خود نيمه

 ...ات بيدارو نيمه

 سارـ غربت1992شانزدهم ژوئن
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 بيندشَبح را ديگر نمي

)1(

مي«: گفتمي  شويمآنات خود را گوش كه

 هاستسايش دندان موريانه همه

 نه تنها جانهاموريانه«: گفتمي

و انگيزه  هاي ما را كه هنوز رمقي دارندكه علايق

و استخوان، به تأني مي و گوشت ..جونداز پوست

 كشيمو ما همچنان انتظار مي

 انتظار، اما همچون شبح

و مغشوش است و مشوش »..محو

)2(

..كشدـ گهگاهسر از گريبان بيرون مي

:نگاه .. نگاه .. نگاه .. 

و بدخيممهِِ ابهام« ـ مسري ..ات همه غلظتي مزمن

 بينمشبَح را نمي.. بينم افق را نمي

ـ گاه  كه دورترها

 در آفاق جهات اربعه
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:كمان بوددست كم به رفتار رنگين

و يك جا نبود  يك جا بود

و .تريك جا ملايم.. يك جا سيرتر

مه»..اما اكنون؟  سارـ غربت1997اول ماه
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 آيندوقتي دستهاي تو مي

)1(

ي ستوه دو سيماييهاي بستهدر عرصه

 يك سو انجماد قلبي گرماي مستعار

ع هرم سرابي فريبا رفتاركسيك سو

 آيندوقتيكه دستهاي تو مي

 تنها براي تنيدن چتر مشبك ياري نيست

صدرونـ چون و پرطراوت  وزنر گرم

ـ اين سنگ پرت  راشبر اين صخره

 اين سنگ پرخراش

ز منظومهغلطان غلطان فتاده ي سقوطاي

هبوطدر اين هزار چاله ي هجراني

)2(

 آيندوقتيكه دستهاي تو مي
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 روزان سنگ، ديگر

ي غمگين نيستيك سر به گريبان ابر فروبرنده

 روزان سنگ، ديگر

ـ كابوس  هايِوارهزنداني رؤيا

ناز خواب به خواب رونده  يستي دوشين

 روزان سنگ، ديگر

ي تمكين نيستيك پا به گل فرومانده

ـ وقتيكه دستهاي تو مي  آيندبل

ي ديرين نيستروزان سنگ، جز همان دونده

و هر پرش  كه به هرگام

ي پالايش خود استچشمه

ايو هشدار طعنه

و ثابت سنگي ثبُات و ثبُوت  بر

!كه سنگا

 در روزگار سنگي ديرين پاي

 عنانهر لحظه بي

 امانهر لحظه بي

 گردونه سنگ باش

و جلبك !.نه فرصت رسواي جل وزغ

)3(

 آيندوقتيكه دستهاي تو مي
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زدايش تا زايشمي :گذرند از

ي موذيهاي به شتاب دوندهاز جلبك

 هاي فرسايش لحظات سنگروييده در رخنه

و حيرتاز هرس بوته  هاي پاياي هراس

و تأملات نگاههاي سنگها روييده در امتداد درنگ

و خيال گلسنگويرايش.. تا ..هاي رنگين خاطر

و انگارهترين پيرنگبالان در امتداد روشن  هاي نگاههاي سنگها

)4(

ميو ـ اتلغزند دستهاي خندانِنيز

و عيان مهر و راز نهان  از آرايش بستر تماشاي رمز

ايمهري كه بوده

..ايمهري كه مانده

 سارـ غربت1992جولاي



76

 زار بال خياله

و شما  ميان من

 فاصله

 هرچه هست

 غم است

 هزار بال خيال

راننشست ي همه خوش

 هاي حضور،به صحنه

 هايم برآيد اگرز شانه

و باز كم است  هنوز

 سارـ غربت1992نهم جولاي
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 پس از ماهها خاموشي
 با اين نخستين صداي گشودن لبها

ي دوردر اين ديار گمشده
ـ آويشن: به آن بزرگوار گرامي  الف

 فرستمدرود مي

 تافتنشگلخن خوي

و آشفتهتابدر اين بي  ترين روزهاي عمرترين

*كه معابر داخلي پارك ماگنوليا

و گاه روز،  گاه شب

و جان آزرده ي من استتنها جولانگاه مشترك تن

 امروز بادي گزنده

و حضور ميهي راه بر همراهي آفتاب  بنددآبي آسمان

 من نيز با باد لج

 كنمو راه را كج مي

 تريبه سوي قدمگاه سرپناه

 كه همزمان
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ـ ناگهان

ميي خيالِِ مدتها خاموشي گزيدهي غمزدهچهره  بينمام را

 زنانكه قدم

:آيدبه گذرگاه لبها مي

 لجاموقتي هجوم عوعوي يك باد بي

 تازدبر صورت تو مي

ر و گذار اگشت

بيدست در دست گرماي نقره  حجابگون محبوب

 به آزار آن ببخش

و لجوجانه از زير درختانو با قدم  زدني حريص

و باريك ميان خانه هادر راهگذرهاي دراز

 وارتا رقصي سمك

و خيالو هم گاه نابخودانه ي خاطر

و در  واير چند ضلعي پهناوردبر سكوها

و ضميرتبر در سرسراهاي پر سايه روشن مشرف  شرق ذهن

:چه ميگويم..ـ آه

ـ به واقع.. يعني  با چرخي تمام عيار

ي كوچكدور استخر خميده

 ميان حياط خلوت اين پارك

رابيدار كن هزار هزار كوره ي خورشيد خفته

 زير آرايش هزار هزار ديگ جهازات جان خود
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راو في ـ غبار خاطر  الحال

 هي شستشو بده

ل دوش تن خويشدر شرشر زلا

ـ شرمن اوكس1992 نوامبر 19 ـ لوس آنجلس

و پارك بسيار بزرگي كه در آن آپارتمان: پارك ماگنوليا* هاي بسياري قرار دارد

ميفرزندان من در خانه .برنداي در اين محل به سر
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و اين دومين سخن را
 پس از ماهها خاموشي در سفري سخت دلتنگ

و ارجمند مجيد روشنگربراي آن انسان عزيز
 فرستمهديه مي

 به بيرون رفت ديگر نگاه بارز بازي نيست

 نگرمگاه كه به تفتيش بر خويش مي

 اي به نظر آيمبيراهه

*

و جويي كمي تسليم و گاه با جست

و با نظري به عنايت

و دراز پشت سر خويش، مي  بينمبه سايه راههاي عمود

و راستاي آن را  ههاي فرزانهكه در توالي

ـ به بيراهه  هاي ديوانهكه دريغا

 نه كم ورودي داشت

 هاي ديوانهو در توازي آن همه بيراهه

 كه دريغا به آن راههاي فرزانه

 چه كم خروجي داشت
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 با حضور همواره آسان راههاي ديگري كه هيچ نرفتمو

 اما پر از ورودي آزاد

ميهمواره از كناره  آمدندها

 پر از تشويش،بانگاههاي

ـ اكنون ديگر راه نهايت خود هستم  باري

*

و با تأملي افزون ـ بي داوري ترو گاههاي ديگر

 هاي دريغ هستكه در آن همان شايبه

 ولي نكوهش نيست

 راستي را؟: پرسماز خود مي

 از آن فرزانه راهها كه در آن تدبير

 آمدبا من كمتر شانه به شانه مي

 هها كه در آن زيركييا از آن ديوانه را

 گذشتبازو به بازو با من رندانه مي

 رفتماگر نمي

 رفتم از آن ديگر راههاو اگر مي

 كه هيچ نرفتم

 اما همواره با نگاه ناظري نگران

ي راههاي هر دو شانهآمدند از كنارهمي

و منظرشان از دور

 هميشه خوش نماها داشت

ـ اگر از اين راهها مي  رفتمباري
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 آيا امروز، باز هم

 ام اين بود؟راه نهايت

*

 رودراه نهايتي كه يك تيغ مي

ا زهيچ جانب آن و

 به بيرون رفت

..ديگر نگاه بارز بازي نيست

و ششم نوامبر  1992بيست
)شرمن اوكس(لوس آنجلس
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كه هاييدر معبد شخص. به اورشليم رفت« را ديد
و گوسفند مشغول درو .. اندبه فروش گاو صرافان

و باستاني خود نشسته و پشت ميزهاي كهنه اند
»...سايرِ 

 نه تلخ نه شيرين، گُزين
 چه تلخ چه شيرين، گُزين

1كتيبه«

 مرگي در مدارات سكون

 مرگي در مدارج خاموش

و بر خود  مرگي آرام ودر خود

..آغازش از همان پاي پيشخوان

 تا سكون شاهين

شاتا توقف كفه ـ شانه به »نهها

2كتيبه«

 از نخست.. اما.. من

»امسالخورد تراشيدن خاج خويشتن

ـ شرح3

 هر دو كتبيه نقري بر يك ضريح



84

 مسيح: پاينوشته

:اي با چنين عنوانبر لوحه

 تأملاتي چند«

 از ديدار اقدم دوستان

»...همه اهل پيشخوان

و پنجم فوريه  1993بيست
ـ لوس  آنجلسبراكتون
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ز  هرادر سوگ خواهرم
بيكه در ين شب غريبانه  پاياني

بيگام راهاي رفتن  بازگشت او
و سوگ آلود برادرم صفدر  در صداي اندوه

 از تلفن شنيدم

 ناليدوقتي كه شب همه شب بوف مي

 تسكين درد پيشاني سحرگاهان غربت را

 همواره صبوحي غم ننوشيدم

ي شبان هجرانيبيقرار در قايق گمشده

و مجروحمكام تلخ، تشنه

 از سخاوت پاروهاي افق نمون سپيده دماني سبز

و زخم نواز هزار دستان شد  چرعه آشام آواز زلال

دردي نوش و و بي نفس  دلسرد

ي زهرنوشان غربتمافتاده در كنار كاسه

و شيرين و پرشفقت  گاه شرشري به غايت شفاف

و لطيف گلوي هزاردستاني تنُگ باريك شلاَلّ  از

شدهاي زمزمه  جاري در جويبارهاي راكد خونم
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ـ اكنون ديگر  آري

 دانش من استيِترين دريچهجمله روشناين از

و و غربت و رنجور تلخ نوشيهاي شبان فراق كه جام پگاهان خسته

 غم را

و تسلابخش گلبانگ ناگهاني شباهنگي  صبوحي روان

 كندلبريز مي

 نه گاه كه هميشه... آه

و ناتوان سوگواران غربتذار عقربهدرگاه شماري ديرگ  هاي دلتنگ

 تنها دلم خوش است

 هاي ناقوس هميشه بيداركه طنين نغمه

ستقطع ناشدني،و هميشه هشيار طبيعت

ـ ناقوس زندگي  آري

مي( )نگرمآنگاه كه به پيرامون خويش

 كه بر فراز برجي بالاتر از افق اين ويرانگاه

واكه هز و غريبي  هاستپرسه نشستنر سوك جدايي

 مرگو دور از چرخش دست چين مدام داسِ

 طنين آن

راوقفهتپش بي ي حيات

 ...كندلحظه به لحظه اعلام مي

و ششم مه )براكتون(لوس آنجلسـ 1993بيست
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 به سهراب مازندراني
 ورزمدوستي كه چون فرزندي بر او مِهر مي

 شاعر

 خارج از بيرون

زدسواز درون پيوسته مي

..افكند آن گاهپرتوي مي

 شود خاكستري آهسته آهستهمي

..تا تمام خود

 شعر

اواز دو سو مي  سازد

 ها پيكانبا شعله

 تعبيه در ژرفناي دل

ـ انبوهمهاز درون هي  ها

عريان گرُ گرفته در تنور گستران هستي

ميتير مي ـ  باردبارد

سپِربي و بي  حفاظ

 برجان

 سارـ غربت1993هفدهم جولاي
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و ثناي درختخطابه  اي چند در مدح

)1(

 هشدار اي درخت

هااز سماجت موريانه

اتدر رخنه بر تماميت هستي

)2(

هابه چاره بگاه خشكسالي

 ريشه در خاك فروتر كن

)3(

 نه خزان را توان ريشه سوزاني است! درختا

و نه زمستان را

)4(

 آييبا بادخزان تو برقص درمي

 شويبرهنه برهنه مي
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 تا زمين زير پايت را

راژرفا جاي ريشه  ات

 تكه بپوشانيبا هزار لحاف چل

)5(

 زمستان خروار خروار

اي تافتهواج پنبهد*

 كشدبر سرت مي

ـ در زير آن و تو

 با رؤياهاي گرم بهار

 رويبه خواب مي

)6(

ـ موريانه !ها موريانه! ها اما

مي درونكه همواره به  كنندات رخنه

و دغلو با قچ قچ قيچي و قمعِ دغا  هاي قلع

 تو، مدامشدر گو

ميهاي كهنهآيه و نيستي ..خوانندي نفي

)7(

:اي ديگراشاره

 خوشا تو اگر گهگاه! درختا
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 هايت را خم كنيدست شاخه

راو اَنگ !بركني .. ها

)8(

و آگاه باش اي درخت  بدان

و پلاكاَنگ هاها

 اندهمه هويت گمراه

 يا هدايت بيراه

)9(

 تنها نصب يك نام

:بر پيشاني تو زيبنده است

!درخت

)10(

!مباد كه بر خود گيري! درختا

و اندرز بر تو نيست  كه كس را ياراي پند

 كه من خود، از تماشاي تو است

 كه بر اين همه

!ام وقوف يافته
 سارـ غربت1993نوامبر

)مازندراني(لحاف: دواج*
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 به دوست ارجمند سعيد فتاحي
و مهربانيي خوبيبراي همه  هايشها

 پيرنگ

)1(

 سگ سرخ درهمي بود

 افق مغرب

ميگله 1چراندي ابلغ ابلقي را

ي ابردر مرغزار سوخته

*

كهَر مغرب 2سوار بر اسب

3نواختدر كرناي كهور باد مي

كرُ 4 نگين چوخا پوش غروبچوپان

)2(

ـ  ناگهان

و ميشي  با قباي گرگ

 روي شولاهاي قيراندود
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 از كمين بيرون پريد

 گله گرگ شب

و به يك وعده

و گله را بلعيد و چوپان  سگ

 گله گرگ شب

 سارـ غربت1994شانزدهم مارس

:پانويس

ـ پيرنگيپ* ـ زمينه: رنگ  طرح

را نشريه آفتاب نروژ به هنگام:ـ ابلغ2 چاپ اين قطعه بدون اطلاع اين اين واژه

و به همان ياي) ابلقي در شعر(ي ابلق قلم بجاي واژه و. ابلغي: نكره)ي(نوشت

و هر دو را نوشتممن اكنون در اين دفتر براي خشنودي آنان ابلغ: خوش كردم

.ابلقي

.و از طرف خود بدون هيچ قصدي به صفت كردن ابلغ براي ابلقي

كمي:ـ كَهر2 .ه به معناي رنگ سرخ مايل به تيرگي استدانيد

كرُنگ2 و روشن:ـ .تر از كهرنيز رنگ زرد طلايي بور يا رنگ سرخ

ـ كرنا3 كرَناي  ناي جنگي، شيپور بزرگ:ـ
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 در تنگ

)1(

و بال گيرند  آن گاه كه رؤياها پر

اندها تعطيلماهواره

ـ اين دژخيم هزار غداره و فكر

 استور در ژرفاي خواب غوطه

..ـ خوشا مشاعر مسكوت

)2(

 آن گاه دنيا

 سبك پاي

 هاي مبدل مطبوعو با قيافه

..گذرداز حواشي مي

 1994پانزدهم ژوئن
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و مرايا  مناظر

)1(

هاست كه خاطرهديري: گويد

!ستاز شهد تهي

*

 داند؟ـ مگر نمي

 اندكندوها ويران شده

*

ـ پوزه بيتنها  آزرم خرسي

..ده استدر منظر مان

)3(

 به هنگام كه خاطره

و هم جولاههم دوك مي  شود

 گاله گاله غوزه مهياست

و پود از پي هم  آن گاه تار

ـ مزرعه  ها سوختهتنها

..اندو با باد رفته
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)3(

ميبه هنگام كه خاطره  زنندها در

امهاي درونگاه در حصار ميله

 هاي برونگاه در پشت ميله

 در همه حال.. اما

 هماني محبوسم

امدر جغرافياي سكون

)4(

هاگيري خيال از درنگبه هنگام سوخت

 زدهدر اين پمپ يخ

ميبر پاهاي گمشده  رويدام چراغ

*

ـ خاطره هاآن گاه

 شوندراه مي

 كوچه پشت كوچه

 در شهرهاي متروكه
 سارـ غربت1994هيجدهم ژوئن
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 ياديادي از زنده
 دكتر غلامحسين ساعدي

ب غربتخوا

غُربت  قلمروي خواب در

 خود تبعيدگاه غم تبعيد است

*

 با خواب غربت

 هاي ساعت بيولوژيك تو نيزعقربه

 فرساي زماناز شُمارشِ جان

 ماندباز مي

*

 با خواب غربت

 هشت پاي سِمِجِ حس بيگانگي تو نيز

 رودبه خواب مي

 ها آزادام كارتونكدو تو از

 شويو با خود يگانه مي

*
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 خواب غربت

 رخصت يا مجوزي دلپذير است

و سامان و بي سر  براي اميدهاي خسته

 اما هنوز سِمجِِ تبعيدي

و سفري است

و ميغ فرورفته و غفلتبه سواحل در ماه هاي نابخوديها

*

 خواب غربت

و ضميرت را مي ذهِن و ناآرام توُسن نزار  گيردلگام

پنپوش خاطرهو در چراگاههاي نقره  هانهاي

 كندرهايش مي

*

 اي تبعيدي..و تو

پل و پشتاي اتهاي پس

و خراب و خاكشير  همه خرد

و بي عيب و قامت بي غيبت اتاي قد

و كاست برابر اين قاب  بي كم

ـ تو، هرگز غم  ات مبادباري

 كه با خواب غربت

 تو نيز پاس دومي در جيب بغل داري

 براي ورودي نامرئي

و اتطنبه درون مرزهاي
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*

ـ شهسوار شبانه  آري

ي صادرهسوار بر بالهاي تيز پرواز پروانه

ي خواباز سفارت جليله

 سارـ غربت1995سوم ژوئن
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 به اسد رخساريان
و شاعر انديشمند  دوست

 سه فاز زلال

)1(

 ات نباشدغم

شداگر كوزه  هات خالي

مهياست  در چشمه آب

 شرط آن كه كوهسار ببارد.. اما

*

 گر كوهسار نباردا

و  كو گاه

 بسيار گاه نبارد

و خشكالبته چشمه مي تهُي پر از  شود

)2(

 اگر چشمه شد چنين

 ات نبادباز چندان غم

 اگر نه رودي، بسا جويي.. چه

و ريشهجاري در نهفته ي جان توستترين رگ

*

 شرط آن كه دست روي دست نگذاري.. اما
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و پستو بيرون كشي از پسله  وهاها

و بيلي  خوكايي يا كلنگ

.اگر داري؟

)3(

 از آن پس

و آه  بي حسرتي

ـ چاه !بايد تو چاه كني

و روز  تا قعر جان بسا به شب

..كه آن گاه

 از قعر آن

ـ قعر چاه مقَعر

و گاس و مگر و اگر  با شايد

و گاه معطر  آبي بيرون زند زلال

ـ كوزه وتا باز تهُي  خشكها شوند خالي از

..هم آينه شود زلالي هر كاس

 سارـ غربت1995اول جولاي
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 فراغت خاطر

)1(

 احاله به محال است

..فراغت خاطر

 حتا اگر گاه

خ و ش ركابي باشدوتوسن نارموك

دلدر اين اسب ريس و .هاي پر سنگلاخ ميان ديده

ـ رهواري كه هيچ  پس

مطَلب  سواري هم از او

)2(

 استاحاله به محال

 فراغت خاطر

 حتا اگر گاه

د دلشبر اتت بي آفتاب

 جز سايه روشنِ گُسيخته محوي نيست
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ـ رويش يك گل شادي هيچ  پس

راحتا شكفتن غنچه و نشاط ي كوچك يك انبساط

 بي انتظار باش

)3(

راخآن گاه كه اشتهاي فرا  جان تو

ي كوچك فراغتي فراهم شد،لقمه

 مندي يك مرتاضهمچون قناعت

 ري را ديگرسي

 وعده به فردا كن

)4(

 آن گاه كه لُعبت دلخواهي

 از سرزمين دور فراغت

و شبي  ساعتي يا گيريم روز

 به خانه مهمان شد

و آگاه باش  بدان

و درزها  كه اگر روي تمام درها

و روزنهو پنجره راها  ها

بيِندايي  با تخته تخته سرب

 هاي هزار چشم مشاعرباز دريچه

ميهمچنان گش  مانندوده
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*

ـ از پيش  مگر

،.. خيرانديشكحالي

 كور كرده باشد

؟بي .شماري از آنان را

 سارـ غربت1995ششم دسامبر
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 با درخت مجاورـ با چنار مجاور

مي: گفت توچه  داني

 اي چنار مجاور

مجاور  اي درخت

ي يك تاكي بريدهاز شاخه

*

 پرت افتاده

اشاز جوي روان

 اي ماندهو برج

 بر هردو جانب مقطع

 زخم هلاك

 سارـ غربت1995
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 ين ويران تيتوسرزمبراي

 خوشا آنان

 پرندگان بر خاك افتاده

 هاي سوختهاز رنج ديدار جنگل

 رستند

 خوشا آنان

*

 از پرندگان بر خاك افتاده

 دانندهيچ نمي

 گياهاني كه نو رستند

 خوشا آنان

 سارـ غربت1995
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 يا اين ره دور را رسيدن بودي/ كاش كه جاي آرميدن بودياي

 چون سبزه اميد بردميدن بودي/ كاش از پس صد هزار سال از دل خاك
)خيام(

و برادر گرامي امبه خواهر
و صفدر  ملوك

 ادري عزيزقبراي رضا:و نيز
و گيتي ناهيدي نازنين

تُنده ي شيبآوازي در

)1(

 چه زيباست آغاز كردن

ـ از آغاز  چه زيباتر اما

 آغاز كردن

تنُده ي شيبو اكنون چه زيباست از اين

بن  از اين

ي بازبر آن قُله

 به يكباره ره باز كردن

)2(

بن به آغاز  باري از اين
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1در حين بنواز بنواز شيپور شيخ اجل

 زاران خيامو با نغمه رويش سبزه

و هي ضربه بر طبل !ارام دامد! دارام دام: وطبال

آزو فرمان فرمانده :ي

!پس فنگ! پيش فنگ«

!به راست راست

!به چپ چپ

2!عقب گرد

»!.به سوي فراز

)3(

ـ فراز فرود آمده را و آن گاه

بن  از اين

و خلوت  از اين قعر خاموش

 به نرمي چرخي زدن

ي زالو هم چكمه

و قبراق كردن  بر پايِ مشتاق

و دوال زرين چو رستمكمر بستن از سيم فو  لاد

3فِرِنج نشان چين بر تن

 به هر شانه پاگونِ زرين مزين

و 4ل رقصانيساكاز آن رشته در رشته

و يراق ـ يراق
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 به هر دست تعليمي آبنوسي براق

ـ قدم ـ محكمو آن گاه ـ شمرده  ها شمرده

.؟فرق آفاقتا

)4(

س شوكه آن

ـهمان منظر هلهله  رويانهاي بالنده

وو غوغاي و بازينوزا نوُزي

 ...ـ غوغاي آغاز

ـ خندهچكه چكه  خنده

ـ سرشارز  خون جهنده

 در قلب نوزاد هشيار

*

 همان منظران

 ليك روشن

 همان منظران

 ليك بيدار

*

ـ رستمي بالشي ـ همان كودكي  تو گويي

 صد البته از ذهن

و ظاهر ..نه در بالشِِ تن

ـ همان نوج  وان زالتو گويي
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و كوپال  نه در يال

..همه در ضماير

*

و تازه شاداب و تر  جوان

اشبه هر ياخته يا سلول

و آدابدر آميخته آزمون  ها

)5(

گذُار، از خيابان مجهول فردا  به وقت

ـ ادراك، در آن  چراغان انديشه

 به ولتاژ بالا تابان

ـ صافي  چو روغن چراغي كه از پيش پالوده

 دن به هر كنجِ تاريك دميبهركه

 هر دميدن به هر لحظه باريكبكه

و وافي ـ كافي  افزوده نيروست

................ 

)6(

ـ چه زيباست ـ چه زيباست ..آري

 از آغاز آغاز كردن

بن ..از اين

..آه.. ولي

..مگر
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 مگر قلب فرسوده ياري كند

و درمانده و هر پاي نوميد

..آري كند

 سارـ غربت1998نوزدهم مارس

:پانوشت

و انسان:ـ شيپور شيخ اجل1 و فرزانه گراي تداعي اين دو بيت شاعر بزرگ

ـ سعديسده را«: هاي ميانه در سرزمين ما عمر دو بايد/ مرد خردمند خردپيشه

»با دگري تجربه بستن به كار/ تا به يكي تجربه اندوختن/ در اين روزگار 

ـ صفحه پنجـ سه سطر مياني2 اصطلاحاتي است از چند حركت:ـ3سطر آخر

و  ..نظامي يا مشق سربازان به هنگام تمرين يا تعويض كشيك

فرِنج3 ي نظامينيم تنه:ـ

ـ4 ـ پاگُن مي:ـ پاگون .دوزندسردوشي، سردوشي كه به لباس نظاميان

بر) سراناف(هاي بافته شده به رنگهاي گوناگون كه نظاميان قيطان:ـ واكسيل5

.آويزندشانه مي
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 ستوهِ تأملات در سطوح حادثات

)1(

 يك رشته موج

 فراگرد متلاطمان دريا نيست

)2(

 يك رشته تلاطمات

 طوفان نيست

)3(

 معابر موسوم به رگبار هايهوي

 هاي مشهور به توفان نيستآن خيابان

)4(

سنبلدو صد ساقه ي

 نماي گلستان نيست
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)5(

ع كافورينور هزار شم

 شبستان نيست» اديسون«چهلچراغ

)6(

 يك لحظه پينكي چشم بر هم نهادن به

 از ستوه تماشا آرميدن بينايان نيست

)7(

 خواب دراز در جنگل جولان بهايم

 يك لحظه آرامش زهدان نيست

 سارـ غربت1998نوزدهم دسامبر
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 براي جواد اسديان
و سهراب مازندراني

روو به ياد شب و  زهاي گلگشتها
 محاكات در سرزمين

 چشم انداز

)1(

:گفته بود

و راه نيست« »..هدف هست

*

و ـ هدف بي مجامله هست  آري

 خط نگاه

 رودمي

 تا انتهاي راه

*

:گفتبايد پس

 راه هست«

»..باز نيست

...... 

 شبي گمشدهدر
 سارـ غربت1999



114

تودر چشمه  هاي حضور

)1(

و چهره  چشم

و بيگاه  گاه

و شب هادر رهگذار ناهموار روزها

 هاستي ماهوارههاي سوزندهآماج اشعه

*

ـ در دامنه و خاكستري خوابتنها  هاي دور

توور در چشمهغوطه  هاي حضور

و دغمه هاداغ

و رويو تاول  هاي تب روح

و شوي  در حال شست

..ـ مگر جاپاهاي عبور بي مهلت زمان

*

ـ دو  بارههر فردا

و ديده  دل

و صداهاستآينه  هاي پركدورت تصويرها



115

و مرا خود دستي نيست به بستنِ

و هراس ..اين همه حيرت

*

.اگر تو نبودي؟.. آه

هااگر دريچه

توبا دست  هاي حسِ حضور

و ناهموار  بر هجوم اين همه اشباح حجيم

.شد؟بسته نمي

 سارـ غربت1999هاي شبي از شب
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ميروزي  آيد يكي

 روزي

 آيديكي مي

راي عكسو همه  ها

 از ديوار مشرف بر ميزكارم

ميو  چينداز روي كمد كنار بسترم ور

*

ـ كه نمي  دانم كيستاو

سيسايه رهاي

و روشنِ

 نگاه مرا

 نقش بر ديوارهاي خانه

 نخواهد ديد

و هشتم آپريل  سارـ غربت1999بيست
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 انسان فرانئاندرتال

)1(

ـ فقط در خواب ايمني داشت  از نخست

 اما منحصراً از گزند خويشتن خويش

 انسان فرانئاندرتال

 در خارج از خود

 ايمني همواره در حصار مجهول بود

.ـ بسا هيولاها كه بيدار بودند

)2(

 روز همه روز خود همه مجهول بود

 خود همه احتمال بود

 انسان فرانئاندرتال

)3(

مينو..و مير و  آمدرفت
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 اما تاريكي همواره مستدام بود

و تاريكي در جوع پياپي خود

 ليسيدنور را مي

)4(

 تهاجم بودنور بي

اوو در دامنه  هاي كمرنگ نگاه

..كشيددرختي قد مي

)5(

 آمدشب مي

 آمدخواب مي

 اش ديو بودو ترس كه نام

ا  بودوو همزاد

شدكابوس مي

)6(

اشيهو سايه به سا

شدبانويي پديدار مي

 با فانوسي در دست

و پرتو فانوسو در بازي نفس  هاي او

 گريخت كابوسمي



119

 خُفتو دمي مي

 در ايمني محال

..انسان فرانئاندرتال
 سارـ غربت1999بيست يكم دسامبر
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اووقتي كه مي  رود

 برد او را وقتي كه مي

 آن دوردستِ بايدها

ت بي..ا ديرو به بازگرداندن او  رغبتهنوز

 مگر به حكم انقضاي رواديد

، ـ  آن فرمان قرص اما مهربان ضرورت

 برد مرا با خوداو نيز مي

اوو دل مي ..رود، دوان، در پيش پاي

*

مي.. اما ـ تن به جاي ..ماندتنها

*

پسجويمدر خانه مي  اش از آن

..هرجا كه سر رود

 اما نيابم الاّ

..موج صداي او
 سارـ غربت1999
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 غم كليد

 كليد را رغبتي به چرخيدن نيست

 شوداما تا در باز مي

و نفس او  صدا

 در كوران خاطره

 آورندهجوم مي

 سارـ غربت2000آوريل
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 اكنون بايد بنشينم
را تماشا كنم و شكوه علفزار

)والت ويتمن(

ي كوچك خزرآبگينه

)1(

دهِآن غروب  هاي آرام

و پچ پچهآن ساحل  هاي كنجكاوي موجخلوت

و اُلفت ـ با آن همه انس ماخزر  اش با

و بازيگوشهاي رخشان خيزابحباب  هايِ نرم

 پاشي دريايي نقرهآن حجله

 يادت هست؟

)2(

 آن گاه كه خزر

و گاه سبز خود را  تنِ گاه آبي

 هاي لغزان نورپوشيده از رگه

و گندمگون تو مي دپيچبر اندام بِكر

 كشيدو تو را به واپس مي
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 بردمو من رشك مي

مي« »ربايد؟آيا ترا از من

ـ همه ميو تو را  كردمي تو را احاطه

 يادت هست؟

)3(

 يادت هست؟

 گاه كه خورشيد خانمآن

اشي غروبي خانهاز كنار پنجره

و پشت پرده  هاي نازك

و در هم آميخته و سرخ اشي ابربافصورتي

ميهمچنان ما  حيابي..و ... كردرا دزدكي نگاه

 بستپنجره را نمي

 يادت هست؟

)4(

ي ساحليكه از بالاي ديواره.. آن گاه

 از تماشاي آن تشتِ مِسين

و اُفقدر ميان شانه  هاي بي مرز دريا

 گشتيمباز مي

ي بِسترِ زفافي آميختهو رايحه

و صدف را و دريا ـ ماسه
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ميدر كوچه  پراكنديمهاي ده

دهِ و دختران  زنان

 گشتند بازميكه از وجينِ شاليزارها

مادبه دي ن

ميحصار خانههاي دروازهبر چارچوب  كردندهاي خود مكث

 تا به عروس نورسي كه تو بودي

.دسته دسته گل لبخند هديه كنند

 به ياد داري؟

)5(

 پوش را؟بياد داري آن بِستر لطيف ساتين

 روستاييدر آن اطاق خنك

و دراز وزغ هابا آواز دور

 از درون شاليزارها

دهِ گسترده بودـ كه شانه به شانه ي

ميو تو سر بر سينه  نهاديام

 رسيدهاي زمان به گوش نميو ديگر صداي قدم

 شنيدمو ناگهان مي

 پنداشتمـ يا مي

:پرسيكه مي

 آيا ابديت شكل همين اطاق است؟

 شكل همين روستاست؟
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و قشنگ همين مردم است؟و  شكل لبخند پاك

 بخت؟هاي خوشو شكل همين شب

 ها؟ي وزغوقفهو شكل آواز بي

 خزر است؟هِآلودهاي خوابو شكل نفس

)6(

..رفتيبه خواب مي

و بيداري ـ در ميان فضاي خواب و من آونگ

 ام بودـ كه پيشاني نوشت

ـ صداي گام ميناگاه  شنيدمهاي نسيم را

لت نفسكه  هاي باز در شمالي زنان از ميان

ميبي  آمدخبر

و از روي شمد شيري رنگ كتاني

 فشردكه ما را تنگ بهم مي

ميبي ..گذشتپروا

)7(

 اي كه ناگاهدر ميان هجوم هيولاهاي تلواسه

و بيداري وام برمياز ميان خواب  آمدند به حركت درميخاستند

ـ تا خواب نا ت را برنياشوبمزلب جويده

امنازنين..آه: گفتممي

!اينك زمان
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و روي پتياره اينك اين بي !چشم

بياين ستمكاره !زوالي

)8(

ـ اين جا در كنار اين درياچه  اكنون

تِكه آبگينه ي خزراين

 بينمصدها فرسنگ دوري تو را مي

اِي را ـ ـ دوري ال

 كه آن نازنينان مرا ربوده است

راسالدوري  ها خزر محبوب

 ها ساحل مأنوسدوري سال

بيو گسترده در بي و راخبري  زماني او

راروستايهاي آن دوري سال و فراغت  الفت

 كه كاش همان اندازه كه به آن دلبسته بوديم

 شديمبر اوپاي بسته نيز مي

 هاي آن اطاق رازپوش را كه بسادوري سال

اوي ما هنوز در ذهن گاليخاطره ..پوش

..بخش پراكنده در آن، خفته استي نفتالين ايمنيو در رايحه

ـ اكنون، در اين ساحل دور دست  آري

 كنممياي كوچك خزر را تماشاين آبگينه

ـ صداي پاي آن نسيم را مي ..شنومو همزمان
ـ غربت2000  سارـ ساحل ساندويكن
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سر آن سر و  زانكه ماهيات

د عيانپيش چشم آن كسان باش

)مولوي(

 به ياد فرهاد سمنار
اوو گراميداشت خاطره ي

و اميددر آن دوره و شاد اما پر بيم ي آشنايي كوتاه

 طرح يك سرود

1 بند

ـ گفته و گو شدهفكر تو آرزو شده ي تو هماره گفت

ـ نويد آرنده شدي ـ تابنده شدي  بهار

ـ نماينده شدي ـ راه  اميدِ آينده شدي

2بند

ـ هرآنچه گفتي آن شودجه ز تو جوان شود  ان

ـ پهنه ي عام بايداتفهم تمام بايدات

ـ فهم شود، همان شودهر آنچه فهم كرده  اي

ـ ماهيت  ات عيان شودتا كه چنين چنان شود
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ـ طرح تو كي نهان شود  چون تو همه عيان شدي

ـ گفتِ تو آرمان شود  گوش چو خود جهان شود

ـ گوُارِ تشنه تو نوجام  با تو هرچه كهنه

ـ گفتتا امل  ات همه عسل شودات عمل شود

ـ كاسه كه در ميان شود  نوش شوي تو با همه

3بند

ميجان جهان تو مي ـ ورد زبان چو  شويشوي

ـ بر نظر تو تاختند  صد نظريه ساختند

ـ دوره به دوره باختند و فكر  در اين قمار فكر

.. قياس شد با عمل بد فلانفكر تو گر

و و دشمنانتعَمددان غرض  مخالفان

4بند

ـ گستر تيره چيرههرچه كه سايه تيره ترتر

ـ روشنخصم شرور خيره  ترات عيان شودتر،

ـ خسته مگر زبان شوددم به دم از تو گفته  اند

 سارـ غربت2001دوازدهم ژانويه
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:پانويس

:ي اين استو اصل شعر مول*

كا« ـ پيش چشم و سر آن و سر »لان باشد عيانمتا كه ماهيات

آنح»لانمكا«و چنانكه پيداست و بجاي با» آن كسان«: ذف گنجانده شده، تا

و مقصود اين سرود هم و بديهيمضمون ست اگر مولانا هنوز خواني داشته باشد

و سجاده بود، به حضوراش مي و از شتافتبر منبر اودر» دستكاري«ام شعر

ميپوزش ..طلبيدمها

دب2 و دراز مدت كنفدراسيون دانشـ فرهاد سمنار جويان ايراني در ير شايسته

و نيز از پايمردان باثبات انديشه و خارج از ايران در دوران ستمشاهي ي رهايي

و فكري بود .حاكميت شورايي زحمتكشان كار يدي

و اوليه* مياي بدين اين سرود تنها يك طرح خام و علاقمندان -منظور است
و موزيك تكميل كنند .توانند آن را از لحاظ متن



130

)بخشي از يك منظومه(

 اي براي آن كسان كه از نخستمرثيه
 بودندهاسالخورد زمانه

مي«ـ ز كس عيانپرت ـ كه كند رخساره را  گويد اين را آن فلان

ميروي رنگ دغَل زاد استزند رنگي اش ـ گر .. بشرَو نيرنگيدگر

ـ چهره و آن  ها خاموش بيني از بيانتو نگاهي گاه كن بر اين

و غازه، سيري چشم گير ـ وسمه  تو نخواهي خواند از آن سر ضمير

ـ چه مذكرميغازه را يا وسمه زن دسترِيزگويد بزن »اش يا كه

*

ـ بايداش رفتن سوي مشاطه«ـ !گو! هركسي آرايشي آيد به او

ـ دست آرايش كند چون را هر  كه خواهد رفت خواهد شد جوان

»!چنان

*

!ـ رنگ رخسار تو كي گردد جدا! بيا: مشاطه گر گويد! تو مرو«ـ

ـ سيرت !ات ممهور شد از سير تو هرچه كوشد در نيايد غير تو

تو.. لاجرم مي! اي فلان: گويد با ! همه گردد همانمكوشـ هرچه

ـ رنگ روغن ماند اين كي رنگ دود رنگ از روي تو زدود !نتوانم
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ـ باز چشم  ات از نهان گردد عيانتوتيا ريزم به چشمت، كي بمان؟

ـ برقيهرچه مي ميسايم اين رنگِ زمان !تابد از ژرفاي جان اش

ـ شايد با هر زمان، هر نسل بودي و دوهزار؟ شايد عمرت از هزار

 جوار؟هم

ششدايماً مح بيدهور رنجوران  نوايان را غمخواران شدهـ

ـ شايدم با رنج ورزان همه اعصار شايدم هي دور رفتي دورِ دور

 بودي در حضور

ـ بشنيدهديده ـ گرد رنج مرداي ـ نالان شده اش مالان ان بر چهرهماي

 شده

توآن كه او مي ـ خط لغوي زد به هر تغيير  زد رقم تصوير تو

تو»!اي دريغا! اي دريغا«ـ فاش گويم فاش گويم با تو فاش  بر

!كاش

ـ از ازل غمخوار خلقآن كه روي  ات خواستهات را چنين آراسته

ـ تو توان پرسي از او ورِا »؟آخر چرا«: تو توان صد ناسزاگويي

سراو چه پاسخ مي :دهد با تو مگر؟ مي شود با پرسش تو سر به

ـ خود به اين تقدير نه سر خم كرده« رمخمدراي؟  وحشت كي

 اي؟كرده

ـ كي قدم و دشنه بود ز تيغ  هايت به پس برگشته بود؟گر مسيرات پر

ـ زود دانستي نه علم شدهر زمان گفتي كه اين ره ختم شد »!ات حتم
 سارـ غربت2002چهاردهم نوامبر
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 رو به سوي معبد عشق ذوقِ كودك دل

)1(

 ناگاه.. آه

كشاپرك ذوقي از دل :هام پريد،

 راه

 به نيمه رسيد

)2(

..تا.. از شيب اين بيشه

ــ در اين كمرگاه نيمه ي راه

 كنم،بر فراز زين پرواز مي

، ـ ـ از دوچرخه گذار اين فراخناي سبز

امپردَ شاپرك خوبمي

..اين گونه بي هوا

 در اين لحظه..و

 قامت بلند خذلان

..كشد به زير گريبانسر مي
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)3(

 در بازگشت

 با سر بيرون كشيدن خذلان

 از چاك گريبان

امشاپرك خوب

..پردَ از پنهانديگر نمي

 سارـ غربت2003 آگوست 17
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 براي مينا اسدي

 تراشالماس بي

1خواهي جهان از بر شود؟مي

 خواهي؟مي

ش ـ از برشوموپس بگذار تو را در بر م

را! تن را نه ..جان

ر ـ گمشده معاني ..ا واژه را نه

ـ ناستوه با هزار كلاف رنجين  رنگهكه تو

.. رنجهيا رنگين

..در كار بافتن آني

..ـ شعر را

*

ـ در بر شوم  جان شعر را در برگيرم

ستيي آرزوهاي در دست فراموشكه همواره محفظه

2ست»پاندورا«سبويهمان غبار ته مانده در

 ست كه اميد استاحتواء امن تمثال عروس زيباي رؤياي آزادي

احِتواء امن{  اما نه بدانگونا
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شبَهِ 3كه تمثال عروس يك

 براي اسارت ابدي

»شاه دادگر«در شبستان آن

 كوتاه زفافساعت براي يك

و آزادي! نه ـ بلكه براي وصلت ابدي انسان ..نه بدانگونه

*

ـ مجرد و نه آزاديِ تنها

و همتا  آزادي

و ملموسي مجرد دو وجه بهم پيوسته

ـ برابري  آزادي

*

ـ مجرد  كه آزادي تنها

 نفي آن همتاست

 جابجايي خصم است

و ناشناسـ چهره ي بزك كرده

ـ چو آن نسناس 4..موهوم

*

 هاي رهاييكه زنجير است بر دست

پ و ملموسيِوستهيكه دو وجه  مجرد

و جديدانخود سوهان دو دمه بر همه ..دگونه زنجيرهاي قديم

*

آ  زاديِ نابرابريچرا كه
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و شيادي نظم است  آزادي ريا

 چرا كه آزادي نابرابري

 ست كه دو قطب متضادكانوني

..گسترددو قطب متناقض مي

*

ـ در بر شوم  پس بگذار تو را از بر شوم

را: شعر را  اين چشمان همواره باز

5..را» پاز«اين مضمون زيباي اندرز

ـ نازِش كنم و نوازش كنم

راهخواب گريز چاكي اين خسته 6 گريبان

 كه افشان است

رااشك  هاي نهان دلِ هماره گريان

 تا بارش كنم اين سرشك پنهان را

و عشق  بر مزارع هستي آدمي

 تا از آتش بيداد

 مباد چندان سوزد

 كه خاكستر ماند

*

 تر شودتا شعر همواره كاش

 تر شودفاش

..تر شودبي تراش
و پنجم نوامبر  سار غربتـ2003بيست
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:پانويس

»با من سخني بگو كه جهان از بر شود«:ـ اشاره به شعري از خانم مينا اسدي1

را به شكل انسان طراحي: سبوي پاندوراـ2 به دستور زئوس، هفائيستوس زني

را به صفتي آراست و ساير خدايان هريك او و از گل ساخت آتنا به او جان. كرد

را به او بخشيدهآفروديت يا ونوس بهر. دميد و.اي از زيبايي خود هرمس دروغ

و بدبختي. گري به او القاء كردحيله قصد زئوس از آفريدن پاندورا پراكندن رنج

آميان آدميان بود تا از پرومته به خاطر دوستي با انسان و بردن آتش به ميان اننها

را با سبويي به زمين به سوي اِپي. انتقام بگيرد مته برادر ابله پرومته پس پاندورا

و با آن كه پرومته برادر خود را هشدار داده بود كه از زئوس هديه اي فرستاد

را به همسري برگزيدنپذيرد، پرومتيوس فريفته و او سبو.ي زيبايي او شد

و بدياي از آفتمجموعه و بيماريها و گزندها و طاعون بود ها ها از جمله وبا

وي خدايان، براي نابود كردن انسانهمهرأيي كه زئوس با هم ها در آن ريخته بود

را برداشت كه همه و كنجكاوي درپوش آن ي آن پاندورا از روي شيطنت

و در جهان پراكنده شدندجرثومه اما وقتي پاندورا خواست. هاي تباه كننده خارج

ر ا. پرسيد تو كيستي.ا برجاي خود بگذارد آوايي شنيددرپوش ميد گفت من

و. تنها چيزي كه براي تسلاي آدميان باقي مانده است. هستم بگذار من نيز خارج

مي. در ميان مردمان پراكنده شوم اميد از پاندورا خواست: گويدروايت ديگري

درپوش را بر جاي بگذارد كه او در آن محفوظ بماند تا آدميان همواره با وجود 

(او از نوميدي برهند و از فرهنگ اساطير تأليف ميكائيلاي فشرده ترجمه. گرانت

).جان هازل

اي داشت كه بر آن صفاتي خود نوشتهان در خزانهوانوشير: عروس يك شَبهِـ3

كهو اين از روي الگوي بردهو معيارهاي زيبايي يك زن ثبت شده بود اي بود

و به او هديه كرده ، در جنگي به اسيري گرفته . بوديكي از دست نشاندگان شاه

و كرد كه براي يك شب انوشيروان هرگاه هوس مي را عيش بر عشرت خود، زني
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ميشمار زنان شبستان خود بيفزايد، و آن سوي داد دستور مأموريني به اين سو

و و به نزد او ببرند زني بروند يك بار مترجم زبان.را با آن مشخصات پيدا كنند

را غنيمت شمرد  تا از قاتل پدر خود كه بجاي او عربي در ديوان او، فرصت

را به عنوان زني حاكم حيره شهري نزديك كوفه بود، انتقام بگيرد، دختر آن حاكم

از. با همان زيبايي معرفي كرد او مي دانست كه علاوه بر آن كه آن دختر عرب

زيبايي چنداني برخوردار نيست، پدر او، حاكم حيره، نيز بنا به سنّت اعراب كه 

نميدختران را به زني به مردم فارس ف خود ستادن دختر به شبستان شاهردهند، از

شد. امتناع خواهد كرد حاكم دختر را نفرستاد اما از ترس شاه، از خير. چنين هم

و با خانواده و حاكميت حيره درگذشت ي خود به ميان قبايل اعراب گريخت

را به آنان سپردهمه و ندار خود اي كه آن اموال نزد او بود نيز رئيس قبيله.ي دار

و دختراش سر باز زد و آن حاكم فراري لاجرم. از فرمان شاه براي استرداد اموال

و قهر پادشاه دادگستر چنان شعله حقآتش خشم -ور شد كه فرمان يك جنگ
را صادر فرمود و .. طلبانه و خونين ميان لشگريان شاه و لاجرم چند نبرد سخت

از. درگرفتي عرب چند قبيله بديهي است كه هزاران انسان بخاطر عدم تبعيت

و زيباي انوشيروان، نابود شدند حقهِّ نه. تمايلات و و شاه نه در جنگ پيروز شد

و پدر دختر نيز به چاره جويي، تا در صحراي بوصال دختر عرب نايل گشت

و گرسنگي هلاك نشوند به پوزش شاعربستان از تشنگي .ه رفتخواهي به دربار

شدواما بخش اي از ترسايان دختر او نيز به صومعه. ده نشد بلكه به زاري كشته

و همه را نثار مسيح كردپناه برد (ي دوشيزگي خود ي تاريخ نقل آزاد از ترجمه..

ـ جلد اولطبري از )مأخذ هزار سال نثر پارسي تدوين كريم كشاورز

.د شبيه انسان استموجودي يا جانوري موهوم كه گوين:ـ نسناس4

و آزاديخواه اوكتاويو پاز شاعر:ـ اندرز زيباي پاز5 در مراسم مكزيكي مبارز

».مداران هم بايد شعر بخوانندسياست«:اي گفت نوبل در مصاحبهدريافت جايزة

و در شهميرزاد سمناني همان واژه:ـ چاكه6 كهاي رودخانهنامچاك است ست

مياز ميان  و قصبه .به دو نيمه كرده استرا از ميان رواقع شهميرزاددگذرد
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)اي از يك منظومهگزيده(

 نقل آن مرد سمج به روايت يك پيروِ سمج

!اي نشسته در همه احوال در آن روبرو«ـ

گواي؟ آئينهاگر آئينه! آي !اي جان در وصف ما كم ياوه

ـ نه آن اَستيم كه در ديدار توست  ما

ا خووصف ما بيداد بر و !لفاظ خوش باشد، با اين خلق

......................................................................... 

گهَ به باطن سرزنم«:ـ آئينه !گرچه ظاهربين نامندام اما

، اما دقهّ »!ها بر در زنمگرچه در بيرون بينندام

ت؟هاي ماسپس اگر قصدات نه تمجيد صورت بلكه سيرت«ـ

!هاي ما ما را عدوگوئيم اما از قضا صورت نه، سيرت

 ات مثالگر شگفت آيي از اين تعبير، گوئيم

و نقلاز يكي انسان كه نام و قالاش كارل  اش قيل

 هاي اوستنقل او نقل سماجت

و كاراش، وصف سيرت  هاي اوستشرح افكار

 هاش داشتفكر او، آبشخور از صد چشمه سيرت

 اش نشاني فاش داشت سرسختكار او، از خوي
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چپوبا سماجت و هستي خود را او و فكر، نه تنها كرد آتيه  هاي كار

و مان خود را در تمام عمر بي يك گفتـبل ..وگوپريشان كرد خان

 توانست زندگي نوشد همه شيرين از نهري فراخمي

تبخنُكا جوي جوي خنده ريزد او به كام كودكانتوانستي مي اش نه

و واخبا !لاي صدها آخ

 داشتتوانست همسراش را شاد، نه رنجورمي

 اي با نعمت موفور داشتتوانست خانهمي

، استادي بي مانند بودگر مدرس مي  شدي

و دهان و قند بودهم از اين باريكه، دستان ز نقل ..اش پر

ـ پشت اگر مي  كرد او بر كارگرالغرض

كَشد زندگي مي فرَ بر او پر و  ...ر

......................................................................... 

امام، درون را ديدهگرچه بيرون«: آئينه

كنُش ـ و گرييده.. از چنان بينش  ...امخنديده

......................................................................... 

:پانويس

ـ يعنيمي*»لوفتمِ سِنخ«هاد كه آلمانيماركس همان بو يك هرگز: ناميدند

او داراي هيچ شغل ثابتي. بجايي نرسيده، كسي كه ديگر هيچ اميدي برايش نيست

و بادوام زندگي نبود. نبود و راحت متولد آلمان،. صاحب هيچ گونه وسايل لازم

و بعد لندن و بلند،. مهاجري در فرانسه و مردي با پيشاني فراخ  با مويي انبوه

دري موزههاي كتابخانهآويخته همچون يال شير، كه هر روز صبح از پله ي لندن
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و عدم امكان دسترسي به فرزندان... رفت ميدان راسل بالا مي اش از بدي تغذيه

ميمراقبت را از دست (دادندهاي پزشكي، يكي پس از ديگري جان خود همسر ..

و نزار بوداو در وضع فقيرانه خانواد روزي فرا رسيد كه ..).ه هميشه ناتندرست

و اثاثه را صاحب خانه به دليل عدم پرداخت كرايهي بي مقدار منزلاسباب اش

و با سماجت خستگي ناپذير، بي وقفه .. خانه به پياده رو ريخت ـ مصرانه اما او

ميبه مبارزه گ(دادي خود براي رهايي طبقات فرودست، ادامه -ذران فقيرانههمان
و خانواده مياش انگلساش نيز با كمك يار يگانهي او ). گذشتو ساير دوستان

را از ايرادات پيامبران عبراني كه بدون استفاده از او مي توانست شعارهاي خود

ميمآ را فرياد و اقتصاد، همان احكام اجتماعي و دارايي و ارقام كار زدند، ار

ج. انتخاب كند مياشعياء نبي و مزرعه«:زدار واي بر آنانيكه خانه به خانه ملحق

گراني بودند اين پيامبران، شورش*»به مزرعه مصلق سازند تا مكاني باقي نماند

و استثماركنندگان و يقه. بر ضد شاهان، ثروتمندان ي ماركس حتا، عليرغم پاپيون

ميبرگردان جامه را مجسم توانيم پيامبران اش، چنان هيئتي داشت كه تورات

چاپ. اثر ايمانوئل وليكوفسكي*»فراموشكاري آدمي«از كتاب ترجمه.»..كنيم

ـ  ـ لندن دو سه سال پس از نوشتن اين. فصل دوم..80يـ صفحه1982هازل

و مصداق را در برابرم منظومه اين كتاب به دستم رسيد هاي مضمون سطور آن

س. گذاشت و ادهگرچه مؤلف اين شرح، با نظري انديشانه به كار پژوهشي عظيم

و عمل سترگ ماركس برخورد مي و پراتيك و نظريه انقلابي جهانگير -انديشه
..كند

* Luftemenser: Ne, er - do – well. 
: فراموشكاري آدمي8/5) تورات(اشعياء نبي * 

MANKIND IN AMNESIA 
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)ي بلندبخشي از يك منظومه( شوخي با شك استاد

و:ت يك اشارهنخس و استاد فلسفه و نويسنده دكر اسماعيل خويي شاعر

و انسان اي منظوم، نوشته است در گراي ما، شعري يا قطعهشخصيت آزاديخواه

را. درج شده بوداي در لندن كه در نشريه1989تاريخ يازدهم دسامبر نام نشريه

م. بياد ندارم را به ن امانت داده بود از صاحب يك نسخه از آن نشريه كه آن

خواهش كردم اگر ممكن است شعر استاد را براي من كپي كند كه اكنون هنوز آن

آن.امرا نگهداشته مضامين اين قطعه در ذهن من ماندگار. است» خودسنجي«نام

و گو در ناخودآگاه من كلنجاري با خود برانگيخته بود كه سرانجام به  شد

ام، در را بر آن نهاده» خي با شك استادشو«اي بلند كه نام صورت منظومه

و اين. از آن بيرون ريخت1991روزهايي در آوريل  ظاهراً بگومگوها بپايان رسيد

 كه 2002هايم پيوست، اما هرگز از يادم نرفت تا سالي نوشتهمنظومه نيز به توده

و منظومهفكر كردم مجموعه نم كه هايي را از ميان آنها برگزيوارهاي از شعرها

با«2002پس در مارس. بلكه به دست چاپ برسانم را بازنويسي» ...شوخي

و در مجموعه نميكردم بر.داداي گنجاندم، اما گرفتاريها هنوز مجال كافي تا باز

و شعر   2003را بار سوم در اكتبر» ...شوخي«مجموعه كارهايي ديگر افزودم

.نويسي كردمدوباره

را كه در بخش» خودسنجي«شود نخست شعر از خواننده تقاضا مي استاد خويي

و سپس  و در فهرست جاي آن مشخص است، بخواند آخر اين دفتر درج شده

راقطعه كه.ي بلند زير آن گاه اگر مايل است به سراغ توضيحات مربوط نييز برود

. درج شده است» خودسنجي«پس از شعر 
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 شوخي با شك استاد

)1(

 تعريف

بنياد شك كردمچو در  انديشگي

 روا باشد اگر بر شك، شك كردم

 اگر با شك، شكي را رها كردم

و چيزي را بها كردم

مؤخر نيز حك كردم .روا باشد اگر شك بر

 الي غير النهايه شك شود حاكم

رها بدين معياچرا كه در گزينش

ـ هر منطقي را، سايه يا روشن  پس

دك كرد»تو آيد«از هر در كه ..م،

 از اين رو گر نبيني هيچ تدبيري

 ترين بيرونبه سوي ناگزيرانه

 بست هر برزخاز بن

ـ چو خواهي جست يك راه خروج چست ـ،

 مشو حيران، كه معذورم

 چه من گرماي يك شك را
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خنُك كردم ..به سرماي شك ديگر

*

نهو و سنج خود پدافندي با اين ج

 بينمپديده يا پديداري نمي

ـ،لـ چه غو  آسا چه موش آبا

 تا با او يقين يا حق روا باشد

 روا باشد اگر بر آن يا بر اين

ـ،!ـ چو اين نقض غرض آيد

شكپس بر صورت قديسه ي زيباي

..يا هر دو كف، جانانه چك كردم

)2(

و ناب ـ كه از اصحاب شك مطلق حكِمتان ما ـبه زعم  ايم

ميچه پوك آن كله :گويدي عالِم كه

رااگر  تأييد كردم تازه حقي را يا يك حق حقي

حقبدان كه بي ..محابا كهنه

!را فك كردم نفله حقي يا

*

ز پوك آن كله ـ پر ميو ايضاً :گويدي كاهي كه

 شود آيين از آن اصل گزين آيداگر شك مي

شك»آن«كني تو بطلان مي  آيد» اين«را اگر با

:و يا گويد
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 اسلوب نويي آردشود قانون، اگر شك مي

 كني يك را اگر با شك دويي آيدتو باطل مي

 ميردو يا شك چون پديد آيد يقين كهنه مي

 زايديقين كهنه تا ميرد يقين تازه مي

و بطلانو بطلان و بطلانها هاها

و جوهاي يقين آيد  به هر نوبت كه شك در جست

*

و نو نيست  يقين اما لباس كهنه

ج و و نيستيقين اما نان گندم

ميچه شك هم  آيد نه بر انفاسواره بر آفاق

اشو تعويض مضامين

و اَلباس و روزي 1نه چون تعويض رزق

2

 استفسار

 اگر بايد رها باشم به دشت شك

؟ غزالي؟ويمجرهايي را چه مي

 يا يكي ببرك؟

ـ  نيازي خود به بحثي نيست

»اما«بايد به يك تأمل كرد مي

ـنيازي خود به بحثي  نيست
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شكتأمل كرد مي  بايد با يك

 نه اما روي بر ديوار

 كه با ديدار

شك«نه در آن »حال گشت

و دد ز دام  كه در يك خارگشتي پر

و دارسراسر تيغ ..زار

*

:تو خود گويي

»رهايي نيست از دامي به دام ديگري رفتن«

ـ عياران !چرا؟ چون دام اندازان عياراند

قُ ـ حراميانچرا؟ چون تاختنگاه !طاع الطريقان است

ـ كه آري، هست و رفتن را اگر جبر است؟

و دردها را درك[  كه جبر دانش است

ـ نامعمول  تر از دردو دركي بيش

ـ دو چندان درك ..تمام درد

..درد درك..و

مهِمي و هم زكه خود درديست هم شلاق

 جويي رهايي راز درك دردو وقتي چاره مي

ميت ز دردِ دركو گو هم چاره  ..]جويي رهايي را

ت بايد داشت»اما«پس آن

 كه باشد آشناي راه

و دوربيني ساخته بر آن  چراغ
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..»باياها«و» آياها«:و نيروشان

*

ـ كه خود رفتي  گزيري نيست از رفتن

ـ كه بگزيدي  گريزي از گزيدن نيست

يك» حزب«كه گه و گه آي» سازمان«است ينهمراه با

و استفهامو هم هريك بسيط عرصه ي ابهام

بي» سياست« ـ صحرايي  مرز استلاجرم

 اش پرمرزو هم هر قطعه

و منظرهاي ناپيدا  پر از مجهول

و ديگرگاه نابينا  پر از معلوم گه بينا

و گه با نامو هم بي  نام

ـ ـ گو اندكي  كه گه

 اش نياموزيي جغرافيايياز حيطه

ي هماره خاماي مانسياسي كاره

..ـ همه ناكام

*

ـ لاجرم صحرايي بي  مرز استسياست

 اش پرمرزو نيز هرقطعه

ـ گردنده در آن آفاق  گزيننده

 سواري بر سمند احتمالات است

*

ـ او، بگزيديم ـ من و تو
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 خطا در آن گزينش نيست

هاكه در هنگام آن هنگامه

.خود خوش گزينش بود

ـ مايان را ـ در آن نوبت

راـ ـ شمايان  در اين نوبت

ـ بدونِ شك ـمطلوبو آن آيين گزيني خود،  ات

.تر از هر خوشگزيني خوش

و گه مغشوش :ـ مگر ادراك كه گه مغلوط

..هاها، بينشـ گرايش

..كه شايد بود؟ كه آري، بود

*

، پس آن گزيدن نيست  خطا

........... 

ـ چرا خاموش ماندي، پس؟

! من كنم افشاء تو خواهي..ـ آه

 اش را كنم آخر؟كدام

..ـ هر آنچه را كه ميداني

ـ بسا بايد كنم افشاء ـ بلي شايد

 مبادا تا كنم حاشا

..ام شود پيدااش در خويشتن ريشولو يك شَمه

 اما.. ولي

 چرا اما..ـ كدام اما
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 مانيچرا خاموش مي

ميهر بگو :دانيآنچه

ت؟خطا گر در گزينش نيست، پس در چيس

:گويممي.. بايدگفت..ـ آري

ن ستشي در بازيقيكي، بي

ـ محفوظ است يكي نقش اتالبته

 نقش نوشدارو است كه

 آيدكه بعد از مرگ هر تصميم مي

ـ روند مرگ آن ـ،  كه بر اجراي آن تصميم

و نا ـ آري و چرا 2! را، بر تو حقي نيستچون

*

ـ تصديق بيسپس  تصور كردن از هر گفتهاي

 نيست» بالا« استقلال رأي از جمله تعليمات كه

ـ طوعيت از پرتي هر فرمان  سپس

و از پرتي فرمانده

اعَمال بي  تدبير تن دادنيعني بر

اعِمال فرمان بيو در »شورا«هاي

 ها را ورم كردن بر گردنرگ

..و سر از پا ندانستن

و گردن بر رسن دادن

 هاست»بالا«اش دست آزمون ناكرده كه آن سوي

مهري ست تو ..ي آيين بنهاديبر نامهخود كه اين
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*

 تشخص دادن يك جزء يك چهره

3!كه گيريم روزگاري پهلوان در سيستاني بود

، تو را سوق داده سوي او ..كه خود، اين جزء

 طلوع آفتابي در گريبان كسي ديدن

 كه در بسيار سال پيش

و روشن  در يك نيمروز سايه

 خود اما غروبي شد

4.. در تاريكي يك راز باقي ماندو

 پذيرش آزمون ناديده يا ناكرده رهبر را

امُور  در دست تني معدود» حزب«سپاريدن مهمات

ي آيين،ـ چرا كه اين يا آن نامه

ميچنان .فرموداش حكم

و نشناسي  اِشان چندانندانم كي

 ها به اطمينانبه ميزاني كه سربازي به فرمان

ـو در بي »ي آمال محرومانقبله« كم دانشي از دانشي

5يا آن باغ همسايه كه شاعر گفت

 كه هم از ديربازي باور بد بود

: كه ميداني و آن چناناني همه بد بود! و اين چنين ..چنان

ـ آري بي.. فسوس دلكدامين رهبر و  آگاهغش

 كه نه با تو نه با خويشتن همراه

6آن بد را چنان كه بود چنان بنمود؟
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 يا اگر بنموده بودندي.. گر بنموده بوديا

»باور مطلق«پس آن

همـ خود مسطوره  كيشاناي از باور انبوه

ـ.. يكيشان ما

آن» آن ناباوري مدعي«در انكار »جدل«در

ـ همه رد بود 8و7..بيِقدَ

ـ مطلق،  كه آن باور غلط

ـ اين جا يا آن جا  نسلي چند را

م !يف به ميزان يك صد بودئومي بي تخفشخود تقدير

*

 خطا، پس در گزيدن نيست

و هم از خاص در يك سو  در بيدانشي از عام

همو هم بي  كيشان در بازينقشي انبوه

خوُب نعش  يا در نقش

..در صحنه نهادن پاي

 سياهي لشگري بودن

ـ اسير تسمه و تنگ ايمانسربازي اشها

ـ در چنگ پيمان اشجوانمردا بسا

هرَِم سازيملاط قالب !خشت

*

 گويمسخن با تو نمي

 كه جمعي را نبود او يارفردو نه با
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..گويم كه فرديت در او بيكارسخن با جمع مي

 گويمسخن با خويش مي

بيـ خوشا گر سال  جمع استهاي سال

 هاي سال همه فرد استـ خوشا گر سال

مينسلسخن با و نسل پيش از خويش  گويم خويش

خ ميسخن با نسل و نسل بعد از خويش  گويمويش

ميكه او با جان خود مشعل مي و ختاافرافروخت

و خاموشي دستان ما را، او

 با آن روشنان افعال جانبازي

ميتاوان ..پرداختها

*

 گويمو هم با نسل بعد از بعدِ نسل خويش مي

و هم با نسل امروزين

و هم با نسل فردايين

..و.. كه راهش جز گزينش نيست

.گزيرش نه جز آن آيين

)3(

و خيانت  ساختار خدمت

 ملاطِ قالب خشت هرم سازي

ـ :به دشواري چنين برجست اين مضمون
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ـ اما پيدايي شملاط

 همان خشت نخستين بود

 كه آن معمار كج بنهاد

*

 كه را گويم؟نيتو خود دا

 چرا گويم؟

ـ چرا گويم به يك وهله :و خود گويم كه را گويم

آنچر ا آن است كه را با

 كه آن معمار كه طرح آن بنا را ريخت

ب( )ود از اشكال ديوانيكه هم خود شاهكار آفرينش

:در تفسير آن خود در غلط افتاد

 درست آن بود كه پيش از فتح(

)آمدظفر جز با حضور آن نمي

 غلط آن بود كه بعد از آن ظفر

هاـ تسخير اهرم

»سوويت« را جاي»پير اميد«

..در بنا بگرفت

 ترهاسپس..و

تربه تفسير غلط

9با كشش زشت ديواني

ديگنجش خويش او نمييـ كه شايد در سرشت خو

ـ،.. دانستچه او هرگز چيزي را از آن خود نمي
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:»پير اميد«برچكاد گرد

ـ كه همچون ميزگرد شهسواران آرتورشاه

 سانان بودبدعتي افسانه

م را پي ريختنقش يك بالانشين شو

ميكه به هر ميزان آرتور شاه، جوانمردي  كردعيان
..كردميبيانآن بالانشين شوم ناجوانمردي

ـ در تصورات آن معمار اين هرگز نمي  گنجيدو تو گو

 كه از آن پس شورا يا سوويت طرح تزئيني خواهد شد

ميكه تو مي شدداني، تو ..داني چنين هم

و ستون ياد ـ سنگ ز رؤياييتو گو  بودي غم گرفته دوش

ميوسپس  داني ودنياييترها از آن را هم تو

 را كم داشتغول هايكه پيراميد با آن سر، كه تنها شاخ

 با چندان تبهكاري

 اش هنوز اندككه صدها دفتر از شرح

 چگونه آن اميد كار جمعي را

د كارااز درون هر نه

ـ گرداني  از درون هر نهاد كار

..خالي كرد

*

ـ هيولا شد  هرم آري

 اي پروردهيولا سايه

ـ نهالي روبه بالايش و شورا را
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و سردسير سايه اشزير سردسار

..افسرد

*

ـ اين الگو و از آن پس

 دولتدر هر حزب بي

 كيشانيا هر دولت از هر حزب هم

 دي شد چون زنجير استبدادانه

ـ انديشيدن هر عضو ـ به استقلال  بر آزاد

و طرد هر انديشهويا در و حذف ..ي نقاد نفي

)4(

ـ مفاهيم گنگ  واژهاي گُنگ

»خودسنجي«ها در شعر واژه

و روشن نيست  صاف

و مِمهوران دسربسته

..اندلاجرم پرسش برانگيز

»شما«گويي: در مثل

 اند اين ضمير جمع؟آيا كيان

 اند؟كدامين مردمان از جمله آنان

؟»خطا كردي«اشاند كه در راه»خلق«همان

»خطاكارم، اما جمله در راه شما كردم«ـ
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 حكايت چيست؟

مخاطب كيست؟  چه بود آن راه؟

 ايت چييست؟خط

ـ در آن ـ آن مگر آن جا »دام« دامگه

ـ يگانه بود؟  يك خلق معين بود؟

ـ بافته در هم؟سراپاي  اش تَعين

ـ سراپا تافته بر هم؟  سراپا ساختكاري كل؟

*

!نگو ملت مضمون است! ملتمگو

!دانممي! گويي نمي

و بي  مصرفكه ظرفي اين چنين كهنه

ـ پر از اضداد، را، سنجش  پر از زنگار

*!افزار دگر بايد

*

 ات؟»خلق«ولي

او: ما ديديم  من، تو،

آن بيشنيمكه  تر از

و و آيين تو ..خصم هستي

و كار سامان بخش تو، سازمان وسازه !»گشتند«ها

 برگرديم» گشتند«به اين

ست»دگرگوني«كه معنايش

 ولي اينك كليد پاسخي جويم كه شايد
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 مجري كوچك مضمون اصلي را بگشايد

ت»خودسنجي«تو در توي هايكه شايد در درون مجري

:پنهان است

 مقصودت از آن گفتار: اگر از تو كسي پرسد كه

و استغفارـ نكوهش  ها

»تقدير«حضوراَت بود در آن

 درخواست هر تدبيردر آن تقدير بي

 پاسخ را چه خواهي داد؟

 اگر آري؟ اگر اين بود؟

 هايتفرستم بر قدمپس اكنون درودي مي

ـ يك برههكه در يك لحظه اياي

ـ هم دشوار  هم تنگ

ي تاريخوارهگرُيز يك ضرورتـ ناگُزيرِ بي

ـ نمي ـ ناگاهان ـ آن آمدكه نابهنگامان  دانم؟

ي پرتي فراآمدولي دانيم كه از يك جاده

پ ـرتي را نميكه  ديديم

ما.. اما تو ـ همچون ـ همچون او ،..همچون من

 همه در خانه ننشستي

ينه در بر روي خود بست

..و سهم خود ادا كردي در تكوين يك هستي

ـ شايد نو

ا تدفين يك هستيي
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 همان كهنه

 اولگرچه آن هستي

 بخش ناچيزاش

و نو برآرا بودتازه  زا

ي فرگشت يك تاريخكه خود در بيضه

 نطفه بست

و دگرديسي، بدينگونه، ناقص ماند

ـ همزادي دگر آمد  چه

ـ دهانبي ـ ناهنجار  اش بازقواره خلقتي بدشكل

..كه در جا، تازگي را، در سر زا خورد

..از آغاز

*

ـ حتا ـ با چنين احوال  باري

مام بر قدمفرستمن درودي مي  هاي تو، خود، او،

ـ نشايستند ..كه غيبت را ندانستند

و تفسيري به تفصيل دگر خواهد و اين خود بحث ..ـ

*

:و برگردم به آن گشتند

تو«رو كرد عناد ـ آن خلق صدپاره، صد چهره» خلق

ـ يعني سازمان خلق ـ.. به سوي تو

ميكه از آغاز، سايه  آمدوار

ـ مااش نمي  يديمدمگر
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 ديديمگرچه گاه مي

 به يكباره كي ديديم:و گر پرسي

 در آن ساعت كه آن ساعت: گويم مي

 هاششاخك

 ناگه به عقب برگشت

و منحوسي بهم آميخت  آن ساعت كه بشگوني

ه رفتودي«آن ساعت كه

ـ چنين گفتندـ،»ز درآمدههِفرشته

و بر آن جايگه بنشست

 به ياد آري؟

ههِهمان ساعت فرشته

!به ديدار شما با خود، در را بست

!به ياد آري

 به ياد آري كه شوق بازديد از او

ي بيعت؟ـ بسا انگيزه

لبكه از رگ و  هاي شما جاريها

ـ به انكار شمايان  بي لبيك

:، فرمان دادوارآيه خوانان

تا: كه و تا.. از حالا، تا فردا ..و

و هي تكرار.. جا جار همه  همه جا جار

ازك  نيستند اينان»ما«ه

10!هاشان حملهاي ما همه در دستولو تمثال
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 به ياد آري؟

»در بست«و خود

 آميزبه روي شوق آن ديدار صلح

!در را بست

 به ياد آري؟

 سازمان خلق،: به ديدار شمايان

 كه خود هم در زمين پا داشت

 ها جا داشت،و هم در قلب

ي بيعت يا پيوند بر آن انگيزه

و پشت خود بر در ..روي بر ديوار كرد

 به ياد آري؟

*

و در يك نوبت ديگر

،..سازمان خلق ديگر را

 كه او هم در زمين پايي

 ها هم جاييو در دل

 با ذكر حديثي تلخ

11!منافق خواند

 به ياد آري؟

!»نفاق افكن«و آنان!» بيگانه«شما

و گويي پاك او، از خاطرش بِسترُد

 كه وقتي نيز
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 در آن پايگاه خوش كه برداندش

:سار واران گفتزيرك

 هم فعال، البته، تواند بود» كارل«پيروان

 12!توطئه هرگز.. شرط اما

*

شدتوطئه اما، تعيين !اش، با او

و آن احوال ـ در آن وضع :و معياراش

ما« ..»!اينان نيستند از

*

ـ آن ديو ديباپوش خود برگشت..و  تو گو

و پنهان كردفرشته را در  ديباي خود پوشاند

و ..و خود شولاي او پوشيد

پي»خط« ..ها، فرمان كرد»خط«ها از

*

ـ تو» خلق«و بدانسان ،!خلق

 بظاهر با همان مقراض

ـ سه نيمه شد  دو نيمه شد

ـ پاره شد  تكه تكه

ز هم ناگاه،يچو دريا ي كه بشكافد

ـ به آن مقرا ز هم بگسيخت و بندبند آن ضنُسوج

ـ!ـ گرچه بشكافيده ميمانست از آغاز

شد..و هر نيمه پياپي نيم ديگر شد ..و ديگر
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..و ديگر..و ديگر شد

ـ هويدا بود و تمايزها

..هويداتر

*

ـ اين از !»خلق«خبُ؟

ـ روزي دور  همان كه نصب آن روزي

ـ سازمان تو  بر پيشاني يك جمع

 بر حق بود؟.. بسا حق بود

*

ز يك پوزش» دسنجيخو«و  است؟» خلق«خواه

!خلقي ناهمگون

 نكوهش گو بر خويش است» خودسنجي«و

!دانيمچرا اما؟ نمي

 بخشايش طلب دارد» خودسنجي«و

مانمي  گناهش چيست؟: دانيم اما

ـ هم نمي :دانيمگرچه

 استغفار او از كيست؟

)5(

 پرسشي ديگر

 هاي چنان مضمونليك با همه سربستگي
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ث ديگري باز استبح

ـ قدم در پيش بگذاريم  پس

و با آن بحث پردازيم

:و با يك پرسش آغازيم

*

 بر اين پرسش مهاري نيست

:اما لحن آن را شرمِ بسياريست

 بود» پرولتر«خدا گر با

 تو او را كي خدا كردي؟

:اگر كردي، پس حاشا چرا كردي؟

 خدا را زآسمان دين كشانيدم به خاك كين«

13»ريا كردمااش اين پايين پرولتمنخستين نا

.چنين گفتي

*

!چنين گفتي» لندن«در .. چنين گفتي

:گويمدر حاشيه مي

 پرولتارياي تو، ولي حتا، در آنجا

و خرم نيست ..چندان خوش

 گويممن اين را با برات سينه مي

!بينندكساني در صلات صحنه البته نمي

 ولي اكنون، مضمون سخن اين نيست

و رفتم نزد پرسش مطروحبه اشار :ت گفتم



164

!الا اي فلسفه مردا

گرُدا !هلا اي شاعر

 به تعبيري، اما نه خطا كردي

 اگر او را بر اين خاك

و آبادان ـ آباد بن و بنياد  كه هر

و كار اوست،  همه از رنج

ـ خدا كردي  به تمثيلي

ـ مي  خدا مدلول خلاق است: گويند چه

اشيا خلاق مدلول

ه و مدلولـ به  اندر ترتيب، هم را دال

 گويياگر گويي خدا خلاق مي

 گويي خدا گويياگر خلاق مي

ـ در آن مضمون و تو در نفي آن مدلول

از» كار«  جدا كردي»گر«را

*

و حافظ نيز و اين بنده و تو داني  همه دانند

ـ،ـ ببخشايم كه دارم از بديهيات مي  گويم

 است، بنياد كاركه در هر آفرينش،

 سازپسوند فاعل»گر«و

:هر ساختي بر كار مصداق است:و يا

 تو گويي نردبان يا تخت

 بيني به كار سختيك نجار مي
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ـ جناب خوييِ استاد و حتا تو

 آموزـ گو شاعر، ولي آموزگار فلسفه

ـ يك خلاق»گر«و» كار«جمع  هستي

ـ افروزهآن افزوده:اتو مخلوق ..هاها

!رداندر ذهن شاگ

ـ تا  گوييممي» فلسفه آموز«چرا؟

 يك حرفه در مد نظر آيد

و يك استادكارِ كار

و آموزش ـ يك استادكار درس

 چون استاد آهنگر يا مسگر

و ريخته گريا استاد قالب ساز

 خواند؟»گرفلسفه«توانيم پس او را

 ست از اردوي مزدورانپس او فردي

 فردي از اقشار زحمتكش

ا ـ از پرولجزئي  ترهاهز يك كل

 پروله تاريا:و از سوي دگر دانيم

دم دارد، نه سم دارد و  نه شاخ

طرَفي نميـ خب، از تعريف ،هاي كهنه، ما ـ  بنديم

و فردي با افزار، در صنعت  تو در آموزشي

د ي ديگر در صنعت يا خدمتها لايههچو

 كارمزدِو وابسته به

 يا عمدهي شاخصو اين آن خاصه
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 مشترك در وضع اين انبوه جمعيت

 كه تا از كارشان بيرون

و بي و پريش ..اندنوايانتهي دست

*

 تعريف ظريفي نيست البته

و بي لطف است و زبر زمخت

ـ كه خود اين جمله ي آخرتصادف را

 نه گويا شد به تنهايي، كه بينا شد

 همچون شاهدي عيني

..ز وضع روزگار مردم مزدور

ـ خود، گهگاهنگاه و فرود آيد  ات گر به پرواز

 ولو از دور

..يا آن جا .. يا آن جا .. در آن جا

 بينيهمه مصداق مي

و ريايي  بي ريب

 تأييد ربي يا رباييبي

*

ـ بايد گفت :فزون بر آن

 دو رنج ديگري هم هست

 كنار رنج مزدوري

 بيگانه با محصول: نخست

ت حصه ناچيز استاـ تو را از دسترنج
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 روشن كه اين

 در اين حالت، اما، مادري هستي

 زايدكه فرزندان او را هرچه مي

ربايد  غول بيرحم پرآزي به

و مادر دايماً بيگانه با خويش است

 بيگانه با حرفه: سپس

 اي ناخواهپيشه: يعني

اشكه اجبار معيشت كرده تحميل

ـ در همان لندن و اين، حتا

ش و ذوق شاغلي خلاقّبندِ پاي !وق

ـ ناموزون  كه در اين دنياي ناهمگون

 تو را حق گزينش نيست

ـ به استثناء ..مگر اندك

مي( !)خواهماز بديهيات گويي عذر

*

ـ چه گل گفتي ـ در آن تمثيل :بدينگونه

من« » كردمپرولتاريانخستين نام او را

آن( ،!)و چه چشم آراست تأكيداَت زير

ب ،!ات شاعراشد اي لبتدمادم گرم

..كه با اين استعاره، كارگر را مرحبا كردي

و اين از ذوق شاعرخوي يك فيلسوف برخيزد

ا مييمن از  خندمن طرفه
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 ام پر شود از پرتو تفسيرنگاه

ي آيينپلك آن آيينهو در مردمك بي

ميـ كه سيماب  بايد همواره فزون گردداش

:بينممي

 اق فرداهاچه سيري كردي در آف

 تر را فاتح كردي،پروله

 بنشانديشورائيشبر سكوي

و مهرو با انگاره  اي از دوستي

 رزي فخار فرزانيدبه دست

ـ يك شاعر

و فاخر  يكي زيبا خلعت دوختي زيبنده

و فخر ـ از ديباي زربفت فتح

و رغبت بپوشاندي  بر او با شادي

و هم بر آستان كبريايي چنان كثرت

ا ز صدِ جمعيتنود

،!اند آگاهان آگاهان آگاهـ كه در آن برهه

پ و هرچه ـ حزب يا سازمان رايبه يك وحله  راميد

ـ بي  مصرففرسوده

 شان همه پايان،كه ديگر كارآيي

..شان همه معزولكردي

*

.. ناگاهيول
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 دانم؟ـ دريغا كه چرايي را نمي

!شايد در تب يك انفعال تند

و فكرتكه در اين روز ،..گار فترت

و نسيان  در اين روزگار غفلت

 يك بيماري عام است

ـ،! بسي بدخيم! بسي واگير

 ولي ناگاه

و آن رفعت او را خلع  از آن خلعت

و ملامت را فرا خواندي و درزي ندامت

ـ صد پينه و بر آن عور صد دغمه

و هم عارض هستي ويران اشـ نشان بارز

..ييكي رخت قدك كرد

و چون  چرا

 كه شك كردي

)6(

 پايانه

 چه گويم بيش از اين ريش

 ام بيشاگر افزون شرم

ـ شعر دردناك  ات درد من افزودچه

و اندودهاي ناخني بر زخمخراش زخمه  هاي كهنه
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و مانع  پس آن بهتر كه پاي گفتماني اين چنين جامع

 گرددكه هر واژه تداعي هزاران واژه مي

ـ،ـ همچون شاهرا و بيراهه در آن پيداست  هي كه هزاران راه

 فقط يك نقطه بگذارم

شكاما نقطه  اي با

14ي طُغيانكه باشد آن عقاب قلعه

 به شوق شك خويي جان

 ها ديدماش را فقط در آسمان عكسكه ماه

ارُدك .بدل گردد به يك

 1991دوازدهم تا هجدهم آوريل: تحرير اول
يا: تحرير دوم  2002زدهم مارس نهم تا

و ويرايش و سوم اكتبر: بازنويسي بيستم تا بيست
2003 
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و آينهآينه: پاينوشته  دار آمديوار

اشاره به سخن سرهنگ سيامك، يكي از دهها افسران تيرباران شده: ديداروعده

ـ كه الهام1333در يكي از روزهاي زمستان سال  اي بود از بخش منظومه شمسي

آنـ نخستين قطعه» شكوه با سنگ« در كتاب اين قلم كه .ـ درج شده استي

مينكته و روزنامهاي شنيدني كه آن روزها دهن به دهن نقل هاي همان روز شد

ي دو جلاد رژيم كودتا بود، كه يكي سرلشگر اعدام منتشر كردند، مصاحبه

بيمنوچهر آزموده دادستان ارتش، عنصري دشمن و و بيمار كخوي ه سواد

و ديگريهدادستان دادگاهي نيز بود كه دكتر مصدق را نيز محاكمه كرد  بود؛

28سرتيپ تيمور بختيار رئيس فرمانداري نظامي تهران بود كه از بدو كوتاي

و پرونده1332مرداد و شكنجه و دستگيري در، مسئول تعقيب سازي هزاران نفر

و سالها بود و. آن ماهها و وفادار به ارتجاع اين دو عنصر خودفروخته نوكرمنش

ـ نيز بودند، در  ـ نظام سربرآورده از كودتا كه ظاهراً از نوكران وفادار ستمشاهي

-ي كينهجزئيات واقعه در واقع با مصاحبه. دم خونين حضور داشتندآن سپيده
كه به خبرنگاران حاضر در مراسم اعدام نيز فرصت. توزانه آن دو فاش شد

و همهمناسب داد، تا خود ي دقايق آن واپسين سحرگاه بيش از ده تن از بهترين

و باسوادترين عناصر شريف را گزارش كنندترين سرهنگ. آزاديخواه ارتش ايران

و ياران ميسيامك ميندگفتاش ميو و اشتها صبحانه و با نشاط خوردند خنديدند

و وقعي به قاضيو لطيفه مي ـ آخوندي كه در اين گفتند لحظات او هم عسكر

آخرين دقايق عمر خود را كه خواني خود در وجود انساني حضور دارد تا با آيه

آمي و براي او ـ نميمرگذراند، آرامش بوجود آورد گذاشتند، اما زش بطلبد

را بزبان آوردقاضي ـ» اِن االله لاريب في يوم الدين وقيامه«: عسكر وقتي اين جمله

ـ قي ، سرهنگ سيامك به او بدرستي كه بر آن قيامت ـ ـ رستاخيز شكي نيست ام

را! پدر: گفت  اما،«:و بعد افزود»..و ما را آسوده بگذار! بيش رنجه مدارخود

را باور داريم ـ از قضا اين نكته را.. چرا؟ ـ آن رستاخيز و همين»!آن قيامت را
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و آن روحيه دسخن را لوث كنند، بسا موجب مصاحبه آن و دژخيمي شاد، تا آن

مياين«: شد تا بگويند كفُر به»!گفتندها حتا در دم مرگ هم كه خود، جرئتي

 توسط آنان اين خبرها در سراسر ايران در آن روز به مردمكهخبرنگاران داد

 تن ديگر از افسران آزاديخواه ارتش25تر كه بيش از اما سپس.. ايران گزارش شد

م، ديگر گزارش تفصيلي جزئيات واقعه اعلام اعدام شدند، تا آن جا كه بياد دار

!!نشد

ـ چندي پس از آن واقعه، از دكتر مرتضا طباطبايي رئيس1: اما در مورد آزموده

كهي پزشكي قانوني تهران نقلاداره (قول شد و در عين حال داماد: او دوست من

بي«) يك دوست نزديكتر من بود ابيتسرهنگ آزموده بويژه براي اجراي اعدام

مي.. كردمي در2».شدو حالت يك انسان ساديستي در او كاملاً مشاهده ـ

ي دكتر مصدق نخست وزير، كه پس از كودتا دستگير شد، آزموده در محاكمه

ي را با صداي كسره» متهم«يي خود بر ضد او، كلمهحين خواندن ادعانامه

ب)هـ(حرف ها و تمسخرآميز آن تلفظ كرد كه دكتر مصدق بلافاصله با صداي لند

و گفت ها» متَهم«:را اصلاح كرد كه..»نه متَهمِ«)هـ(ـ با صداي فتحه حرف

..ي حاضران در دادگاه خنديدندهمه
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 دو پوان به شيرين عبادي:پاينوشته

رن: هايي است با چند معنياز جمله واژه:ـ آشفتن1 ـ ـ به هيجان آمدن جيدن
ـ آزرده شدن  آزردن

سي2 اِنيـ ويزيون سي اِن اِن است كه با شيرين عبادي گر تلهمقصود مصاحبه: اِن
.ي مفصل داشتمصاحبه

ـ توضيح لازم3 مسما ، اما در قياس» ناميده شده«: گرچه معني آن واضح است:ـ
مسمايي«: با اصطلاح متداول ر»!چه اسم با هاي اخلاقي،ا به برخي از ويژگي، آن

ركُنش و ي، منشِي، مي.. فتاري، فكري هم. دهنديك شخص ربط و شيرين عبادي
و عبادتكه بانوي مؤمنه و عبادي گر، نام متناسبي با ويژگيايست هاي اعتقادي

.خود دارد
پري4 مي:ـ شود، اما در اين جا، در قياس با جميل عموماً به زن زيباروي گفته

ع و صاحب ارت نظر به كمال دارد، يعنببودن يا جمال، آن ي آراستگي معنوي
و اخلاقيات پسنديده . صفات خوب

ـ با كسره5 پرِي پـ اي به زبان فرانسه كه در واژه. پاداش، جايزه:ي حرف
و هاي پيشنسل درپتر از پيش يش گويا به تبعيت از تدريس اين زبان، آن هم

.مدارس متداول بود
و اساس، ساخت دستگ:ـ اغتشاش6 اههاي استبداد در كشور اين واژه در اصل

راهماست در برابر كردن آن با نمايش و در كاربرد، هاي سياسي چون پيمايي
و ترس در ميان مردم است تا بهانه و غرض ايجاد توهم ي سركوب تظاهرات

و توجيه عمل سركوبحركت در اين جا اين اشاره لازم. هاي اعتراضي باشد
هاي قضاييه بود در صانعي، كه در رأس قوه.. يا حجت.. ست كه سالها پيش، آيتا

ـ اظهار داشتند كه هرگونه تظاهرات اعم اي يا يك سخنمصاحبه ـ يادم نيست راني
و)ميتينگ(پيمايي يا تجمع از راه و..، پخش اعلاميه، تحصن، اعتصاب، اعتصاب غذا

و حالا ضداها مال دورهاين نمايش. اكيداً ممنوع است.. وي انقلاب بود نقلاب است
و مجازات مي و به مضمون(شوند مرتكبين تعقيب )نقل از حافظه
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 لوسيا:پاينوشته

يا.ي كوم ووكساي كنايي به آموزگاران مدرسهاشاره: رواقيان* رواقيان

 هايي قديم يونان منسوب به يكي از رواقاي از فلاسفهرواقيون مكتبي يا فرقه

با شاگردان خود) ايوان( يوناني در آن رواق شهر آتن هستند كه زنون فيلسوف

ميمي و به آنان درس .دادنشست

 درياترين نقطهعميق: لُجه*

- ام در همان هفتهاين منظومه به درخواست يا پيشنهاد آموزگار درس سوئدي*
آ شدخهاي و در روز لوسيا در آن مدرسه خواندهر سال ورود ما به سوئد، نوشته

كه اشاره براي نكتهو نيز اين. شد به) تئوري(گرچه از لحاظ نظري: سنجان

و تضادهاي يك جامعه را باز تناقضات و حتا آن ي سوسيال دمكراسي واقف بودم

و اقشار زحمتكش يك جامعه اعِمال دماگوژي به كارگران از لحاظ نظري نوعي

را از تابع اين نوع نظام مي بسياري جهات به دانستم؛ اما به هر تقدير تفاوت آن

و نيز تفاوت آشكار نظام را با رأي العين با كشورهايي نظير ايران درك مي كردم

و آهنگ. كردمساير كشورهاي اروپايي مشاهده مي پس اگر از اين منظومه، لحن

و نيايش احساس مي بيني اين قلم شود، بر اساس ديگاه عام يا جهاننوعي ستايش

مقايسه ..هاستدر مقام

باا انگيزهام ي انتشار اين منظومه، در اين يكي دو سال اخير نيرومندتر شده است

و حال آدميي موردي كه همان توجه خاص انسانمشاهده .ستگرايانه به وضع

مياز ذكر روشن و آهنگ تر اين مورد معذورم، اما جرئت بيشتري يابم تا آن لحن

و بيفزايم كه اين  را تأييد كنم كشور هنوز هم، عليرغم افزايش اين منظومه

و نگاه جهانكاستي و تناقضات ذاتي نظام، كماكان، از ديد بيني اين قلم، همان ها

اميد كه .. ام، سزاوار استرا كه در متن منظومه ذكر كرده» شهرنيمه آرمان«ي واژه

.اين افتادن در سراشيب يك حركت معكوس، باز ايستد
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در:پاينوشته  گلوگاه پرخراش زمانهفرياد اسطوره

: استخر اسب(» آت گولي«* از) به» شابيل«مرداب بزرگي است سر راهي كه

بهبي... وسط چند تپه واقع شده، اين مرداب. رودمي» خياو«طرف شباهت

و اعجابمثلثي.ي كوچكي نيستدرياچه ها آمده است در افسانه... آورشكل است

ميكه هرچند مدت يك بار، اسب سفيد  آبو بزرگي از ته استخر بالا و روي آيد

و شيههشنا مي ميهاي بلند سرميكند و بعد دوباره -مي.. رود به ته استخردهد
ها تاريكياش از ديارت كه براي پيدا كردن صاحبگويند اين اسب مال بابك اس

و بعد ناپيدا مي و با شيههساعتي پيدا را آواز هاي بلند خود گمشدهشود -مياش
.دهد

 دكتر غلامحسين ساعدي
»27و26هشهر، چاپ دوم، صفحخياو يا مشكين«

بابك«ي خود زير عنوانِ مطلب فوق الذكر را دكتر مصطفي رحيمي در مقاله

، 1356و چاپ دوم 1352چاپ اول» ديدگاهها«در كتاب»اي در تاريخحماسه

.، نقل كرده است61و60در صفحه

ـو نيز، دوست پژوهشگرام فرياد اسطوره« جواد مفرد، پيش از تحرير اين قطعه

، به نقل از كتاب» در گلوگاه پرخراش زمانه » بيني حماسه كوراوغليجهان«ـ

تأليف بهروز حقي، با شور آرزويي نهفته در كلام خويش براي من چنين تعريف

:كرده است

كو« و ساكنين اطراف هرك خرم سبلان، اسب سفيد بابهبنا به باور ايلات ، دين

، واقع در اتفاعات  ـ ـ استخر اسب سفيد سال از ته استخر لايتناهي آت گولي

مياي بالسبلان، بالا آمده، به همراه شيهه را محكم بر هم و بعد از هاي خود زند

گويند اين اسب سفيد بابك قهرمان. رودمدتي دوباره به عمق آت گولي فرو مي

و حب خود، از درون تاريكياست كه براي پيدا كردن صا ها به سوي نور

و با شيهه كشيدن ميروشنايي حركت كرده را صدا »..زندهاي خود بابك
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را دوست ارجمندم» فرياد اسطوره از گلوگاه پرخراش زمانه«ي به واقع قطعه

مفرد، با تعريف فوق و چنانكه گفته. الذكر به اين قلم الهام بخشيده استجواد

اي براي انتشار در اين ايام كه در كار فراهم آوردن مجموعه(ها تازگي: است

و آوازه) هستم و نيايش اهالي منطقهنام بابك كهي حماسه عظيم او وستايش اي

-اي از بابك در آن جاها مانده است، دوباره يا همچنان بر سر زبانگويا قلعه
ترديد دارايبيو جواد مفرد كه خود به همان دياران تعلق دارد، .. هاست

.ي بابك استتر در بارهاطلاعات بيش

اعُجوبهبراي شناخت بابك خرم وي جنبشدين، اين هاي ضد خلافت جابرانه

و ايران، همان قدر كافي است هاي شرقيي اعراب در سرزمينحكومت وحشيانه

ي او در كتاب ديدگاهها كه در بالا كه نظري از دكتر مصطفي رحيمي، در مقاله

را بايد برترين مبارز اين سرزمين دانست«: نام برديم، ذكر شود از. بابك هيچ يك

و هوشياري به پايه و بزرگي نميمردان عمل تاريخ وطن ما در دليري . رسندي او

مياگر رويدادهاي شاهنامه و به قرن سومي فردوسي از مرز تاريخ باستان گذشت

اي ملي خود، از خلال شعر بلندهي حماسهرسيد، ما در دنبالههجري مي

اي در تاريخ، نه در رستمي راستين، حماسه: ديديمفردوسي، رستم ديگري مي

ـ بابك، واقعيتي است همسنگ افسانه.. جهان تخيل ـ سرگذشتِ »..داستان

و وافي به منابع زير مي  همانـ1شود رجوع كرد اما براي كسب اطلاع كافي

تحمقاله و به»ديدگاهها«ليلي از دكتر مصطفي رحيمي در كتابي بسيار ارزنده ،

.اي در تاريخنام بابك حماسه

ميـ فشرده2 : شوداي ناقص در فرهنگ معين كه براي حداقل اطلاع، در زير نقل

بابك خرمي، در جواني در خدمت دهقاني به نام جاويدان، در اردبيل به زراعت«

حك. مشغول بود و پيروان بسيار در در زمان خلافت مأمون عليه ومت قيام كرد

و عاملان خليف وي با سپاه و به مدت( مبارزه كردهآذربايجان گرد او جمع آمدند

گر222 تا 201از سال) سال22 راو هجري هي كثير از سپاهيان خلفاي عباسي

در(خيذر بن كاوس مشهور به افشين .. نابود ساخت از سرداران بزرگ ايراني

و مع تصم كه خود براي از ميان برداشتن حكومت اعراب با بابك ارتش مأمون
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و پس از دو سال(از طرف معتصم خليفه به جنگ بابك شتافت) پيمان بودهم

و شكست و آرايش نيرو قصد(بابك) جنگ توأم با فتح كه براي تجديد قوا

ـ تركيه ـ برود به حيلهداشت از راه ارمنستان به روم شرقي حاكم(يي امروز

مي) ارمنستان و به افشين سپرده را به بغداد نزد معتصم بردند. شوددستگير وي. او

را به سخت و فجيعدستور داد بابك ولي بابك تا آخرين. ترين وضع كشتندترين

را شماتت مي عبارات. 234صفحه. جلد پنجم. فرهنگ معين.) كردلحظه خليفه

.داخل پرانتز از اين قلم است

مياشارات زير» ترين وضعكشتن او به فجيع«اما در مورد به دستور. افزاييمرا

را قطعي او فرو نشيند دستخليفه تا اندكي از آتش كينه و پاهاي بابك ها

و زبانسپس چشمان. كردند را كور كردند را بريدنداش وقتي كه هنوز يكي. اش

خواز دست را نبريده بودند بابك با آن دست صورت را خون مالاندهاي او

را پرسيدند. كرد تن: گفت. از او علت و به همين از ام خون بسياري جاري شده

و خونخوار خواهم خليفهنمي. ام به زردي گراييدهعلت رنگ صورت ي جبار

در تاريخ. ام از ترس از اوست يا از ترس مرگ استتصور كند كه زردي چهره

و دهقاني در روسيه،جنبش آن همين شكنجههاي ضد فئودالي ها را بر رهبر

.اكنون اسم او را به ياد ندارم. ها روا داشتندجنبش

ـ بابك دلاور4. كوباثر دكتر عبدالحسين زرين.ـ دو قرن سكوت3: ساير منابع

و مورخ برجستهو نيز شنيده. آذربايجان اثر سعيد نفيسي ي ما علي ام پژوهشگر

ع و جنبش ظيم او كتابي تأليف كرده است كه ميرفطروس نيز در باره بابك

.اممتأسفانه اين جانب هنوز به آن دسترسي نيافته
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 دلداريهاي غريبانه:پاينوشته

ي آنان نوة كوچولويم بود، در شبي كه پس از ديدار، از خانه»آپانته«الهام اين اثر

هاتي خود برويم، در راهرو او ناگهان، پس از ساعآمديم كه به خانهبيرون مي

و بي اختيار كه آنجا بوديم، دامن همسرم را با دستهاي كوچك خود بغل كرد

مي. شروع كرد به گريه كردن را نبيند؟ چرا كه تجربهلابد ي تلخ ترسيد ديگر ما

و دور شدن ما را، چشيده بود ت«ترها سپس.. يك سفر ـ شيواي«: گفتمي»م

مي»برُوس ميهرگاه دلتنگ و يا از ما ميشود ميرنجد به اطاق خود و زار - رود
ر اكه يكي دوبار او را بيش نديده است فرياد مي و مادربزرگ -مي» ميم«.زندزند

مي» آرتابان«: گفت نمي: پرسدهمواره و بعدپس چرا مادربزرگ : آيد پيش ما؟

اما..را شنيدم كه در شتابِ گريز خانواده، آن سوي مرز جا ماند»بوشب«

(د او بودمادربزرگ نز و برادران خود را .. و مادر او سالها بعد، اقبال ديدار پدر

اِي» نيروانا«و اكنون،..و..و ..) بدست آورد ـ نوة نازنين ديگرم، در دوردست ال

و شكوه استد و گله و پدربزرگ، در حيرت باري. ايم از دوري مادربزرگ

و بزرگترها نيزكودكان غربت همه غمگين هم.. اند ..ايمه، گروگان دياران غربتما



179

مي:پاينوشته  ناليدوقتي كه شب همه شب بوف

و خيال نيستند و جغد در اين سوگنامه، هيچ كدام تمثيل يا مولود ذهن . بلبل

ام سكونت داشتند،اي كه فرزندانهايي واقعي هستند كه در پيرامون خانهپرنده

- در شهر لوس» سانتامونيكا«و»رويلشي«بين بولوار» براكتون«واقع در خيابان 
ميها هردو، بفاصلهآنجلس شب اش جغد بيچاره، درواقع صداي. خواندندهايي،

 بر سنگيني خبر مرگ)ي متداول، پس از مرگ خواهرمشايد به لحاظ تأثير خرافه(

و برگ استوايي، كه بحق. افزودمي و پرشاخ اما بلبل در ميان درختان بلند، قطور

را در لوسزيباترين ميآنجلس ديدم، تا دمدمه آنها هرگز. خواندهاي صبح

و  درنمي. وفور نشنيده بودممگلبانگي اين همه نزديك، دانم؟ شايد هم چكاوكي

اي در اطراف؟قفس؟ در خانه

خبر مرگ. اما دريغا كه اين همه به لحظاتي كوتاه در زندگي آدمي تعلق دارد

و در غربت، اين خبرها زهر هلاهل استاما در ديار.. عزيزان تلخ است . دور

و سالها از نوشتن آن اكنون كه اين سوگنامه را مي خواهم به دست نشر بسپارم

را از تلفن مي و دردانگيز دو عزيز ديگري شنوم گذشته است ناگهان دو خبر تلخ

و خويشاوند هريك در فاصله هايي زماني، مرگ كريم ضيايي همسر خواهرم زهرا

و يار شاطر همهنزد و برادرم فريدون .. ام هاي زندگيي دورانيك دوست

ن هدف حمله»سياتل«مهدوي، كه در و شدي ناگهاني مرگي زود بر اين. ابهنگام،

را نيز مي ترينو دريغا كه از خواهرم زهرا كه نازنين.. افزايمرثائيه سوگ آن دو

و از كريم كه مصاح و بت او همواره شاديبانوي خاندان پروسعت ما بود بخش

و نيز از برادرم فريدون كه نجيب و خنده بود يان هفت برادرمترين توأم با لطيفه

و از همه كوچك و دريغا كه سخت بداقبال؛ ساليان دراز دور بودمبود و اين. تر

را سنگين و اندوه از دست دادن ميدرد و در ميان فاصله.. كندتر ها،و نيز پيش

د و..و عمويم خبرهاي دردناك مضاعفي بود، در اين سالهاي درازدرگذشت

و خويشان نزديك ديگر .مرگ كسان
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* شوخي با شك استاد:هپاينوشت ـ صفحه: ي نگو ملت
 دفتر147

اي است، اما شاهدي است كه از غيب قدم پيش مطلب زير البته كاملاً حاشيه

ـ شاهدي كه تعريفي راديكال از ناسيونا مينهاده - دهد؛ قلم نويسايليسم به دست
و كارگري استاش نيز فارغ از برچسب خوردن وابستگي به انديشه . هاي چپ

و گرايشبا ادراك اين ضرورت كه در فضاي سياسي امروزي انديشه هاي ها

يك» وطن«گوناگون براي رها ساختن مردم  از مكافات طولاني عمل در طلب

و خفقانلقمه آزادي، كه در گلويشان گير درآ كرد ورتر شد، چم اندر قيچي

و تكرار مكرر چنين تعريفپروازند؛  هايي از ناسيوناليسم شايد براي نيفتادن ذكر

 به دام آنها هشداردهنده باشد؟

ـ محمد علي از« كتاب6ي كاتوزيان در صفحههمايون باري صادق هدايت

يو متن فارسي آن ترجمهكه متن اصلي آن به زبان انگليسي» افسانه تا واقعيت

و يك مجلد آن سوغات همسرم در بازگشت و چاپ طرح نو است فيروزهِ مهاجر

مي2000از سفري در سال  در بود، تعريف جامعي از ناسيوناليسم ارائه ـ دهد

و ياران ديگراشان، در  رابطه با گرايش متأثر از آن در قلم هدايت، علوي، مينوي

:ه رضا خان قُلدر كه به شرح زير استدهه نخست ديكتاتوري سيا

و تجليل از گذشته« رمانتيك است؛ در تمجيد ناسيوناليسم اصولاً يك ايدئولوژي

و ستايش عقلاني درميو حال از محدوده و آرزوهاييي تفحص و اميدها گذرد

را به برمي و اجتماعي موجود است؛ ملت انگيزد كه خارج از توانِ منابع اقتصادي

ي ميصورت و اجتماعيك كل سازگار و اهميت تقسيمات قومي، زباني بيند

را درنمي و مهاجم است؛ درون آن و نژادهاي ديگر پرخاشگر يابد؛ نسبت به اقوام

و جبار استهاي سلطهو بالاخره ملازم حكومت ».جو

ـ پرواضح است كه عبارت و اجتماعي«خوب ، بدون» تقسيمات قومي، زباني
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و شب ـهههيچ شك و تقابل طبقاتي در درون اجتماع اي، از حضور تضاد، تنازع

ـ حكايت مي! ها بر زبان داردملت توان مبارزات طولاني مردم مثلاً در ايران،

و در دوره و كردستان را براي به دست آوردن حقوق تكلم اي مردم آذربايجان

ن و ـ يا آذربايجاني؛ ـ كردي و آموزش به زبان مادري و كتابت يز خودگرداني

در. ساير مطالبات بخوبي فراخواني كرد را و هم اختلاف فاحش سطح معيشت

! بار نظير شرايط امروز ايران كه هيچـ در يك دورة بحراني فاجعه. ميان مردم

ـ و نهان در درون جامعه بعبارت ديگر مبارزات طبقاتي را كه همواره آشكار

ـ در جريان است مي. ملت ترين تضاد، در درون اجتماعن گفت عمدهتوادر واقع

و مناقشات طبقاتي است ـ همين اختلافات و اين يادآوري، گفتني است.ـ ملت

ي شاهي است كه ترجمهدر رابطه با حاكميت در دورة ستم تداعي وضع طبقات

و سرمايه« به ايران وارد شده بود كه نام آن 1357كتابي در دوره قيام داري

و نويسنده»ه در ايرانديكتاتوري شا و نويسندهي آن روزنامهبود ي فرانسوي نگار

را به نام ملت. بود»فرِد هاليدي« ـ ما كشورها ميباري ملت امريكا، ملت: ناميمها

و  ها در دستو همگان دانند كه حاكميت در درون ملت.. ايران، ملت انگليس

و هرگاه كه شرايط اقتضا كند، سرمايه ميمليتداري است و. يابدگرايي رواج

ميرا هاله» ملت« پس چه خوش است كه تعريف محمد. پوشانداي از تقدس

و در اولين صفحههمايون علي  را به حروف درشت بنويسيم يي حافظهكاتوزيان

!.خود نصب نماييم
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»خودسنجي«شعر

 از دكتر اسماعيل خويي

هاو پايينوشته
 استادبر شعر شوخي با شك
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 خودسنجي

 من آن رهجوي رهپويم به سوي حق، كه، تا كردم،

.خطا كردم، خطا كردم، خطا كردم، خطا كردم

و هر مطلق نمودي ديگر از ناحق :حق انسان است

.گرا كردمها كه خود با حق من مطلقچه ناحق

 خدايي كوفتم، كز دين بلا ديدم؛به كوسِ بي

ـ بي ـ بي كه دانم .دايي را خدا كردمخخود، اما

مثَل، اما،  نخستين درد را دين يافتم؛ خود، در

:به درد ديگري درد نخستين را دوا كردم

ي خطا گفتم؛كه يعني با خطاي ديگري نفي

.كه يعني بابلاي ديگري دفع بلا كردم

ز ديد بدتر گزين كرديز بي :ديني چو دين كردي،

!مآزما كردبدا بنيادِ ديني كه منِ دين

ز كينِ دين به دينِ كين :رسيدم، در مصافِ دين،

و دين را جا به جا كردمچو ديدم، نفي .ي دين نه، دين
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:خدا سوي زمين آيدچو مسلك جاي دين آيد،

.عبث پنداشتم هر كبريايي را فنا كردم

 خدا را زآسمانِ دين كشانيدم به خاكِ كين،

. كردمپرولتاريانخستين نامش اين پايين

 س، آنگه، سازماني را به جاي خلق بنشاندم؛پ

.اي را جانشين كبرياكردمسپس، خودكامه

:ست دستانمكه آلوده: گزد جانمسزد گر مي

و ماري را عصا كردم .كه بشكستم عصاي مار

:رهايي نيست از دامي به دام ديگري رفتن

ـ دريغا .ـ گوشِ جان دير آشنا كردم! بدين معنا

د  شت شك؛ ولي، در حالگشت شك،رها بودم به

.دريغا كز ندانستن رهايي را رها كردم

و چرا زايد؛»اما«حقيقت از دلِ پر چون ي

و چرا كردم .حقيقت را من، اما، خالي از چون
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:ها كه در بايد هم از زهدانِ شك زايدحقيقت

.يقينم شد كه جز شك هرچه كردم ناروا كردم

:ست نه حزبيخطا ناكردني نه كس نه آييني

و كردم، غلط گفتم، خطا كردم .جز اين گر گفتم

:خطاكارم؛ ولي شايد اگر بر من ببخشاييد

.خطاها كردم، اما جمله در راه شما كردم

ـ لندن89يازدهم دسامبر
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 شوخي با شك استاد: پاينوشته
و برخورد با شعر قطعه در»جيخودسن«ي بلندي كه در رابطه  اين دفتر درج شده اثر استاد خويي

و گذراي آن استو اين اما در واقع اين جلوه. است را، ظاهراً ميتوان نقيضه آن نام داد ي ظاهري

. برخورد نكرده استولو گاه لحن آن حكايت از آن كند» خودسنجي«قلم با چنين قصدي به

ر. من از همان نخستين بار كه خودسنجي را خواندم غم گوناگوني احساس كردم اين اثر به

مي. مضمون، كمي سربسته است و بيشفكر كردم استاد خويي تر توانست آن را بسط دهد

هايي را كه در شعر خودسنجي پنهان بود، عرياني آن، جنبهبا خواندن چند باره. بازاش كند

مي. فكر كردم آنها را بنويسم. كردم چرا. كردي آن به آن مبادرتميكردم كاش سرايندهاما آرزو

ـ يعني كه، خودسنجي گرچه بظاهر گونه آه: استـ» شخصي«اي حديث نفس است، و دريغ

 ـاما در زير اين متن، لايه»از يك گذشته«و فسوسو ندامت  -، خودنكوهيو داوري بر خويش
و بازنگري به گذشته  ـيعني تاريخهاي نوعي بررسي، انتقاد اما تاريخي با .. هاي گروهي نيز هست

مييك  ـيك سازمان فراتر مي نقد تلخ، يك برخورد تند كه هنوز از فراز يك گروه و پيوندد رود

و در سراسر جهان جنبش چپ در كشور ما ـ شايد باور كردني نيست كه يك .. به كل آري

و چهار سطر، بتواند عامل چنان بار يا محتواي سنگيني قطعه ي منظوم، يك حديث نفس درسي

. ديگر ظرفي شود با چنان شموليتو فراگيريشود يا بعبارت

 ـدر برخورد با آن، آنچه كه زير عنوان  ـدر رابطه با آن از اين» شوخي با شك استاد«به هر حال

و. رودقلم جاري شده، از يك باصطلاح نقيضه فراتر مي ست بر دريافت قع كوششياچرا كه در

و طرح پرسشي و نوعآن از راه شكافتن آن وهايي و تفسير آنبي نقد پس. سط معنيو درونمايه

و تكرار مي كنم كه گفتمان اين قلم در آن منظومه در برابر خودسنجي نه تنها نقيضه يا نقيض

و نه قصد هيچگونه جسارتي به سراينده ها نويسيكه معمولاً در نقيضه(ي آن نقضِ آن نيست

به)شودچنين قصدي دنبال مي ياگونه، بلكه و ـ به شيوهاي اي طرح مجدد موضوع اجتماعي

 ـمسئله و نيز فلسفي آن حق. است»شك«ي بسيار بااهميت سياسي از طرف ديگر اين كار، البته

و شكلهر خواننده ـ شعر، نظم، داستان و صورتي ادبيات ـ استها ـ. هاي نوشتني ديگر چه

و در حيطه از نگارندهرسد، ديگرايمياي به دست خوانندهبه مجردي كه نوشته -ي آن جدا شده
و مسئوليت خواننده ميي علايق و موشكافانه به آن برخورد اي قرار گيرد كه با ديدي كنجكاو

و مستقل از  و كامل اثر، تفسيري به دست آورد جدا از اراده و از آن براي دريافت كل كند
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و مضمون او را به درست و از آن خويشتن خويش القائات نويسنده يا شاعر تا مقصود ي دريابد

يو اين البته يك كار جدي است در رابطه با يك اثر جدي؛ به منظور رسيدن به زير پوسته. كند

و از سطح اثر فراتر نرفتن ميسر نتواند بود، جز آن كه از .. اثر و پيداست كه با سرسري خواندن

و وقتي در فراغت صرف شو ..دتأثيرات ظاهري آن لذتي كسب گردد

مي» خودسنجي«شك در از. شودهمچون ابزاري براي شناخت نموده در واقع نقد جناب خويي

و مبارزات هاي پياپي جنبشفكر جماعت در نسلخود نقد همان غفلت مكرر روشن هاي چپ

ـ كه البته از  و طبقاتي در اين يا آن كشور جهان است و ضداستعماري ـ سياسي اجتماعي

خ ميبرخورد ايشان به ـ اص است كه عام را هم غ. توان ديد كهفو از اين لت است

غ.. را پر از نكوهش ساخته» خودسنجي« ـ اين لحظهفاين كه اين و در لت هاي درنگ نكردن

و زبان نياوردن، به چه برابر يك مسئله، يك موضوع، يك پديده، پرسشي ترديد آميز بر ذهن

و عدم معرفتو ناآگاهيناشناختي و منتهي شده است فاجعه بارهايها از. منجر البته ذهن خالي

و ناآگاهي دو روي يك سكه بي. اندشك و  ـفقدان دانش سياسي خبري از تجربيات گذشته

و بي ـ و اموري هشدار دهنده كه در همان دههبومي، جهاني ها در نقاط ديگر اطلاعي از وقايع

و ناآشنايي با تاريخ، آدمي را  و» هرچه پيش آيد خوش آيد«و» باري به هر جهت«جريان داشته

مي« و» شودتا ببينيم چه مي..ـ را» فراموشي جمعي«بويژه اگر به اين هنجارهاي منفي .. آوردبار

در. هم بيفزاييم ي اين نكاتي كه اكنون همهبه سويديد، پيكانهايي پياپي بشود»خودسنجي«شايد

د.. ذكر شده هيروانها يا بخاطر همين ليل همين ضعفو دريغا كه حوادث به  شناسي اجتماعي،

و نوشتهالبته عواملو علل ديگري هم هست كه بسيار گفته. شوندتكرار مي ..انداند

الَبسِه كه خود جمع لباس است1 در.هاجامه:ـ الباس جمع جمع بستن اسم جمع در قديم

را»الَباس« نيز به جواز ضرورت در نظم يا شعر اين قلم به جواز قياسو. هايي داردفارسي نمونه

.جعل كرده است

ضد2 ..هاي محلي مازندرانيو غيرهدر لهجه.نه:ريآ ـنا

در3 هاي چريكي كه عليرغم محبوبيتي كه در ميان مردم ان سازمانراشاره به رهب... ـروزي پهلوان

پيروزي قيام بهمن، كه در پيرامون آنان كسب كرده بودند، نتوانستند انبوه هواداران خود را پس از 

و درستي رهبري كنند  ـفقدان دانش:هاعلت: گرد آمده بودند، به شايستگي فقدان دانش سياسي

و رهبري در شرايط علن و سازماندهي فقدان خط مشي.يايدئولوژيكـ فقدان تجربه در تشكل
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و عينيات آ. مبتني بر واقعيات و و بصيرت كافي و فقدان ديد گاهي براي تدوين اصول استراتژي

و: اما يكي از علل عمدة خارجي...و...و .. تاكتيك  عدم فرصت كافي براي حصول تجربه كافي

و آگاهي كافي به منظور اعمال وظايف فوق و دانش و هار الذكر بخاطر حضور دشمن سفاك

 به يك درگيري رويارويرانو آنا.. اي كه در سركوب آنان هيچ فرصتي را هدر ندادگسيختهعنان

لنِگ.امان واميداشتو بي ؟!اش كن از بالاي گود است البته اين حرفها همان

مي: ـپدركيا4 ياد سياوش كسرايي در وصف از زنده)؟(شعري. كندخورشيد از جيب تو طلوع

.دكتر كيانوري

غم. همسايهـ5 كهي. ياد مهدي اخوان ثالثانگيز از زندهشعري غمناكو كي از بهترين شعرهايي

ميشرايط اجتماعي دوره ستمشاهي را وصف مي باغ به افتد در نگاه كند، اما در قياس غلطي

!آل بودي ايدهكه هنوز ميان روشنفكران چپ يك جامعه) اتحاد شوروي(همسايه 

آن6 راـ و سازماندهندگان حزب توده، پس از شهريور.. بد =ي شمس1320تعدادي از رهبران

 ميلادي نگرفته بود كه جنايات استالين، 1930ي چنداني از دهه ميلادي كه هنوز فاصله1941

و حزب كمونيست شوروي، تسويه و روش دولت ي وحشتناك حزبي، انحرافات عظيم در راه

و اردوگاههاي مرگ آفرين سيبري كه ميليونها نفر كمونيست محاكمات مسكو، تبعيدگاهها

ي مداخلات كارشكنانه در وسوسياليست را و شاعر، كسره بلعيد، كشتار بيش از دو هزار نويسنده

و  هاي دهه كه تشت رسوايي آن در همان بام..و.. جنگ داخلي اسپانيا به ضرر جمهوريخواهان

و فرو افتاده بود؛ باري تعدادي از آنان خداي نخواسته از اروپا بازگشته1930 ها به وطن بودند

ميشگفتا كه كما و كان كبادة دولت شورويو حزب كمونيست شورويو استالينيسم را كشيدند

و آزادي هاي اجتماعي در اين رهگذر هزاران جوان روشنفكر ايراني را كه به خاطر عشق به مردم

اريياطو شناخت وضع قرون وس و و در نهايتا جامعه، بنيادي به حزب گرويده بودند ده به تغيير

و با دستگاه سركوب رضاخاني كه گرچه صميميتو ايثار برد» ارباب« از مبارزه با ارتجاع او را

ـ آنان را اما آن دستگاه خشن را برجاي گذاشت؛ كوچكترين هراسي به دل راه نمي دادند؟ باري

و از آن وقايع هولناك در بي !خبريو ناآگاهي گذاشته بودند؟از اوضاع خارج از مرز

و بازار در تداول:بيِقدَـ7  ـمطلقاً: زبان كوچه  كاملاً

ي مجموعه.، عنوان كتابي از دكتر اسماعيل خويي»جدال با مدعي«:» مدعي«،»جدل«ـ8

موضوعات گوناگوني مطرح. با دكتر خويي داشته است» ضرابي«ايست كه شخصي بنام مصاحبه
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و پاسخمي و توضيحات دكتر خويي، كتاب را به يك دانشنامهشود ميها . كندي كوچك تبديل

در» باغ همسايه«شود به تأكيد دكتر خويي به همان ديدگاه اشاره به آن در منظومة من مربوط مي

و انكار ضرابي كه شوروي را در مسير سرمايه ميمورد شوروي در. بيندداري اين قسمت

به»بيضرا«آمده گرچه در پيرامون موضوعي كه پيش. كتاب مندرج است67ـ66صفحات  گاه

و اصرار كيشافتد اما درستي نظر او دربارهسفسطه مي نه دكتر خويي در رد نظريااگري شوروي

و تجديد چاپ شده( شمسي، 1350ي در اين مورد، آن هم در دهه. ضرابي كه كتاب نوشته

و نيز با دانش وسيع) است و گردان در كه دكتر خويي بخاطر حرفه و اينكه دستي دراز اش

!آور استب دانش دارد، كمي شگفتكس

.اداري، دفتري، وزارتي، دبيري، مديريتو بوروكراسي: منسوب به ديوان: ـديواني9

خ10 ..و بلكه از امام( اعلام كردند 1358لق در اوايل سالـ قضيه اين است كه فداييان

مي) درخواست كردند ا. بروند.. خواهند به صورت جمعي به ديدار امامكه ترُشُ كرد اما و روي

مو دستور داد در رسانه يل نيستاهاي جمعي تا روز موعود، به كراتو دفعات اعلام كنند كه او

و حتا ممكن است تمثال«:و نيز. آنان را ديدار كند هاي مبارك ما را هم حمل آنها از ما نيستند

»..پذيريمكنند، اما، ما آنها را نمي

گو) ادم نيست كدام كانال؟ي(ويزيون شبي ديروقت تله ـ11 )را.. امام(يا سخنان اورا)؟(گفتو

گپخش مي و خلاصه آن اينست كه اگر شخص مورد(شناس ويا ترابحقكرد كه شنيدني بود

خواهد نزد امام برود، اما امام مايل به ديدار او نيست ولي منشي او در نجفمي) را اشتباه نكنمنظر 

و اشكو آه تضرع مي. كند كه امام اجازه ملاقات دهد التماسميوبا گريه و تراب نزد او رود

را» موسي خياباني«تقاضايش اين است كه امام با مقامات دولت عراق تماس بگيرد كه  و ياران او

و در بغداد فرود آمدهكه هواپيمايي را براي نجات زندانياني در ايران، ربوده اند، تحويل دولت اند

مي: گويدمي.. امام. ايران ندهد و دانستم اينان اما من به اين درخواست عنايتي نشان ندادم

 ـ و از روي حافظه(!»اندمنافق«مجاهدين ).نقل به مضمون

ميماركسيست«:ـ خميني در پاريس گفته بود12 ) پس از پيروزي قيام(توانند فعاليت كنند ها هم

و اين جمله كه زير آن راخط كشيدهستكهبديهي.»اما به شرط آنكه توطئه نكنند ام خود اعلام

!ي آنان، از پيش استو به نوعي هشدار قصاص قبل از جنايت استاتهام توطئه

. است» خودسنجي«ي پرولتاريا از خود شاعر ـخط زير كلمه13



190

عقاب قلعه14 طُـ يي اسماعيليان در ايران كه قلعهاشاره به حسن صباح رهبر فرقه: يانغي

ـ اموت: آله(الموت ـ آشيانه: عقاب و رهبري اصلي آن فرقه بود،)آشيان و مقر فرماندهي مركز

و گيلان قرار داشت ده. اين قلعه در كوههاي طالقان ميان قزوين » آبادرز«نگارنده سالها پيش تا

و صعود(در ارتفاعات شمالي قزوين كه در زير قلعه رف) البته با ساعاتي راه و واقع شده ته

ـ ولي كو كجا بود همت كه ياري سوداي صعود را در سر مي و ميزبان ـ با همراهان پرورانده

ي مردم ايران را در حدود هزار سال جويانهكند تا يكي از بزرگترين پايگاههاي مبارزات استقلال

!پيش، به چشم بيند؟

با: سخن آخر دربارة اين منظومهو  سطر16 بيتيا8 مضامين بخشي از اين منظومه در ارتباط

و به دست نشر سپرده نشده؛ هرچند در باره» خودسنجي«ي اول نيمه ي آنها نيز به منظور انكشاف

 ـچرا كه مضامين آن سطور در ارتباط با مسائل دوره دريافت آنها، تأويلاتو اي كه تفسيراتي شده

و هنوز، خلايقي با آند و تا امروز اشان حائز اهميت بسياراند، رگيراند، بررسيبا قيام بهمن آغاز شده

و» دين ستيزي«اما سرانجام با اين درك كه برخورد خودِ شاعر به  و چون و چگونگي او، مفهوم

و از نشر  و شخصي تلقي كرده چرايي آن چندان روشن نيست، آن را مطلبي كاملاً خصوصي

و دريافتاستنباط آن» ستيزيدين«ي در اين مورد، يعن. ها صرفنظر كرديمها اين سخن ماركس نيز در

در«: تفسيرهاي حذف شده به امداد آمده بود كه  ـ شايد و مبارزه با آن ـ برخورد قهرآميز با دين

و جنبه و واپس نگهدارندهجهت همان تخدير بخشي آن و كهنه ي آن كه نه به لحاظ هاي خرافي

بيزندگي خصوصي افراد بلكه در رابطه با سياستو مس و -ائل اجتماعي به اصولي خشكو قاطع
ميانعطافو كاملاً يكسونگر، تبديل مي  ـنتايجي واژگونه به بار و لاجرم خود واكنشود؟ يشآورد

و آنچه كه در ميانفشرده(» انگيزددشمنانه برمي و نيز نقل به مضمون  دو خط تيره اي از سخن او

.)استسقرار دارد، استنباط اين قلم از سخن مارك

مي: سطر16از مضامينِ همان» ستيز ديني«در مورد اما آيد اشارات شاعر بسنده به نظر

داند كه در چه به هر حال، چه كسي نمي. شده، مضمون بسط داده شدهفگرچه در بخش حذ

و هنوز و آسيب.. مدت زماني بيش از يك چهارم قرن صد ساله و رنج، صدمات و گزندها -ها
آنهاي عظيم ناش ستيز ديني چه به روزگار مردم» خودسنجي«ها، ستم ديني يا به قول شاعري از

ست سرزميني به نام ايران نياورده و نيز واماندگيو چه ابعادي از و درماندگي ، بوجود نياورده..وه

 است؟
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»خودسنجي«ي شعر اصل متن چاپ شده

 اي در لندندر مجله
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 منتشر شده از اين قلمكارهاي
:در سوئد

 1988 ديث مرغ موج تازحيـ منظومه1

 چاپ فورنينگ لين شوپينگ

 1990ـ شكوه با سنگ2

ـ استكهلم  چاپ آرش

 1992ي نامتروكـ از كنار اين تنها دريچه3

ـ استكهلم  چاپ باران

ـ ادبي هزاردستانـ نشريه4  1996ـ97ي فرهنگي

 چاپ فورنينگ لين شوپينگ

ـ سوئدي5 ـ دوزبانه فارسي  2000ـ كومهِ

 ترجمه سهراب مازندراني

 زادهو فرشيد عبداالله

و يان استرگن  با نظر كارين لنتز

و جمال تام و با همكاري اينگا اندرسون

و هزاردستان  نشر رؤيا

ـ استكهلم  چاپ باران


